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  »مبارزه ضد امپرياليستي«كمينترن و مفھوم 

   

  اي بر انحطاط انترناسيونال سوم مرثيه

   

مانده و دھقاني اروپا، و پيام  انقلاب اكتبر مسئله فعليت انقلاب سوسياليستي را در يك كشور عقب
ر شو. به ھمراه آورد" قوانين آھنين مادي تاريخ"تحقق رھايي كشورھاي عقب مانده را از چنگال 

انقلاب تنھا در " را بر آن داشت که " شرق"ھا و مردم ملل  و اشتياق انقلاب اكتبر، كمونيست
ھر چند كه بعدھا با از ميان رفتن دستاوردھاي . قابل تحقق نيست" كشورھاي عمده صنعتي اروپا 

روي انقلاب اكتبر بسياري از اميدھا نقش بر آب گشت اما كماكان انقلاب اكتبر و تشكيل دولت شو
اين مسئله چه از . بصورت عامل مھم و نيرويي مؤثر در چگونگي امر انقلاب در شرق باقي ماند

جھت وجود كشوري با سيستم سياسي ـ اجتماعي متفاوت از ساير كشورھا و چه بعنوان مدلي براي 
گر در  لذا اين عامل جديد نقشي دخالت. سازماندھي جديد اجتماعي در سطح جھان مطرح گرديد

ر تغيير و تحولات آينده جھان ايفا نمود، و عمل انقلابي در كشورھاي شرق و ساير نقاط جھان ام
  .از تزھاي سياستھاي دولت شوروي متأثر گرديد

ھا ساخته شد، تا دلسوختگان پيام انقلاب اكتبر  ھا انباشته گرديد، تراژدي سالھا طي شد تجربه
  .و اين شد، كه شد. آن به يك استبداد دولتي گردندگر بوروكراتيزه شدن انقلاب و استحاله  نظاره

ايم ھمان گشايش آن فضاي انقلابي است كه به تئوري عجز  برداشتي كه ما از انقلاب اكتبر گرفته
خود و پاره نمودن بندھايي كه تا آن زمان وجودشان پيش " سرنوشت"انسانھا در چيره شدن بر 

انقلاب .  يافتن انقلاب مداوم در يك كشور عقب ماندهفرض شده بود خاتمه داد؛ يعني امكان فعليت
زيرا انقلاب اكتبر بخشي . دھد، كه داد اكتبر در چھارچوب يك كشور، اما، استحاله آنرا نتيجه مي

دانست و   فرانسه را انقلابي مداوم مي1789ماركس حتي انقلاب . از انقلاب دائمي و جھاني بود
. ديد ھاي تحول پرولتري آينده را در آن مي دنظرش باشد، نطفهپيش از اينكه ماھيت بورژوايي آن م

اي بر روي كساني كه به انقلاب مداوم  توانست در وجه گشودن دريچه انقلاب اكتبر نيز مي
روزا لوگزامبورگ، گرامشي، و بورديگا از آن دفاع (انديشيدند، برجسته گردد، و گشت  مي

و ستايش آن به منظور ارضاء ) سياليسم در يك كشورسو(محدود كردنش به يك كشور ). اند نموده
اش به  اي به جز تحول آرزوھا و آمال ملت روسيه چه ثمري به غير از سترون نمودنش و چه آتيه

  .توانست داشته باشد ، مي)شوروي كنوني(سنگ سنگين تكرار و تداوم وضعيت موجود 

  »سوسياليسم در يك كشور«گيري تز  ھاي نظري شكل زمينه

ھا آنان را با مسئله سياست خارجي يك كشور سوسياليستي در  ب قدرت دولتي توسط بلشويككس
فرمول اوليه لنين دال بر عدم جدايي سياست خارجي از داخلي . داري روبرو ساخت جھان سرمايه
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دولت شوروي به سرعت متوجه گرديد كه در رابطه با جھان . بزودي كارآيي خود را از دست داد
اي كه سياست خارجي شوروي را تعيين  خطوط اوليه. ي سياستي مؤثر داشته باشدخارج بايست

داري  ھا بر اين امر بود كه خطر دنياي سرمايه اول، اعتقاد بلشويك: كرد بر دو پايه استوار بود مي
ھا تضادھاي دروني  دوم، بلشويك. باشد بعنوان يك سيستم متضاد با شوروي دائمي و قطعي مي

 حاد گرديده بود عاملي در جھت تضعيف اين سيستم و 1915جھاني را كه از سال داري  سرمايه
اين دو عامل را ما پيوسته . كردند مانعي در راه موفقيت آن براي نابودي اتحاد شوروي ارزيابي مي

شود  كنيم؛ حتي آنجا كه صحبت از ھمزيستي مي ھاي دولت شوروي مشاھده مي در سياست
داري جدي است مشاھده  ينكه ھمزيستي امري موقتي بوده، خطر دنياي سرمايهھاي اعتقاد به ا نشانه
اما مھمترين نكته در رابطه با دو عامل تشكيل دھنده سياست خارجي شوروي عدم . شود مي
عامل اول تكيه بر آنتاگونيسم دو سيستم اجتماعي متفاوت داشته و . خواني اين دو عامل است ھم

كند در حاليكه عامل دوم بر  داري را مطرح مي نابودي سرمايهمسئله انقلاب جھاني براي 
داري جھاني تكيه كرده و بر مانور دادن و استفاده از اين تضادھا  تضادھاي ذاتي سيستم سرمايه
اين ھمان معماي حل ناشده مشي سالھاي اوليه كمينترن و اتحاد . توسط دولت شوروي تكيه دارد

يط جديد در سالھاي بعد از انقلاب اكتبر سبب گرديدند كه يك سري عوامل و شرا. شوروي بود
اتحاد شوروي ھرچه بيشتر و بيشتر به عامل دوم تكيه كرده و آنرا سرلوحه سياست خارجي خود 

، و ديگر به رسميت شناخته شدن دولت )1921(ھا در اروپا  عامل اول شكست انقلاب. قرار دھد
ايجاد رابطه . انند انگليس، ايتاليا، و غيره بودداري م شوروي توسط دولتھاي بزرگ سرمايه

در ھمين اثنا نيز . داري مسئله تثبيت دولت شوروي را مطرح نمود ديپلماتيك با دنياي سرمايه
لذا مسئله ارتباط دولت شوروي با دنياي . كرد برنامه نپ در سطح داخلي در ھمين جھت حركت مي

المللي  اين امر حتي از نظر حقوق بين. امر مھم گرديدداري و ھمزيستي با آن تبديل به يك  سرمايه
كورووين حقوقدان شوروي مطرح نمود كه دوران گذار، . نيز در شوروي مورد بحث قرار گرفت

داري و سوسياليسم است و عصر قراردادھاي كشوري تنھا مشي  عصر ھمزيستي دو نظام سرمايه
  .المللي است واقعي حقوق بين

" مسائل لنينيسم" در كتاب 1924با آن گرايش سياسي است كه در سال چنين بحثي در تطابق 
ھاي سياست داخلي  در عرصه" سوسياليسم در يك كشور"توسط استالين فرموله شده و تحت عنوان 

 فرآيند تحولاتي را كه منجر (H. Gruber)ھلموت گروبر . و خارجي اتحاد شوروي بعمل درآمد
  )2(.كند گرديد، بدينگونه زمان بندي مي"  كشورسوسياليسم در يك"به غلبه سياست 

اين . يابد  خاتمه مي1923ـ دوران اوليه، كه با شكست انقلابھاي كشورھاي اروپائي در سال 1
  .ھا قرار دارد دوراني است كه ھنوز مسئله انقلاب جھاني مدنظر بلشويك

در اين . كند شخص مي آنرا م1924ـ دوران گذار، كه برگزاري كنگره پنجم كمينترن در سال 2
عملي " سوسياليسم در يك كشور"دوران فرآيند گسست از سياست انقلاب جھاني و دلبستگي به 

  .گردد مي

.  به بعد را شامل ميشود1928ـ عصر سوسياليسم در يك كشور كه تمام دوران استالين از سال 3
پياده " ن سوسياليسمساختما"بعنوان مدل استاليني " سوسياليسم در يك كشور"در اين سالھا 

كار محقق شوروي شناس انگليسي در تبيين فرايند تحولات فوق وجوه ديگر را . ح.البته ا. گردد مي
مورد " سوسياليسم در يك كشور"گيري سياست  او طرح برنامه نپ را در شكل. كند نيز اضافه مي
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 خارجي شوروي را به  سياستدوران اوليهكار حتي . دھد بررسي قرار داده و نقش مھمي بدان مي
 پايان دوراني بود كه در آن مسئله اعتقاد به 1920تابستان . "برد  به عقب مي1920سال 
 )3(."آمد الوقوع بودن انقلاب در اروپا عامل عمده در سياست خارجي شوروي به حساب مي قريب

ايفا نموده و در شوروي ) بعنوان يك چاره اقتصادي(لذا ما نيز به مطالعه نقشي كه برنامه نپ 
تأثيراتي كه اين امر بر سياست خارجي آن كشور و استراتژي كمينترن در رابطه با مسئله انقلاب 

  .پردازيم گذارد مي") شرق"بخصوص در (جھاني 

 كه دولت شوروي از فرآيند جنگ داخلي پيروز بيرون آمد با نارضايتي دھقانان كه 1920از پائيز 
رو گرديد طرح يك برنامه اقتصادي كه جايگزين برنامه جايگزين در اوضاع كشاورزي روب

ھاي مساعد  ھاي اقتصادي را در جامعه حل كرده و زمينه گشته و بتواند نقش" كمونيسم جنگي"
داري در غرب بود كه بر  رشد اقتصادي را فراھم نمايد استفاده از امكانات و تكنولوژي سرمايه

در اين . رسيد داري ضروري به نظر مي سرمايهاساس آن قراردادھاي اقتصادي با كشورھاي 
شرايط فضاي سياسي در داخل كشور كه آماده حركت به سوي نزديكي و ھمكاري با جھان 

بود با مصوبات كنگره دوم كمينترن سياست ) بعنوان بعدي طبيعي از برنامه نپ(داري  سرمايه
چنين تضادي . گرفت  قرار ميداري در تضاد دفاع از انقلاب جھاني در مقابل كشورھاي سرمايه

ھاي كشورھاي غرب را در دستور كار  بين برنامه اقتصادي نپ كه ھمكاري و دعوت از سرمايه
در عمل برنامه نپ . گشت بايستي به نفع يكي حل مي داد، با سياست راديكال كنگره دوم مي قرار مي

ھاي كنگره سوم  به بحث. (قادر گرديد كه سياست خارجي ھمخوان خود را بر كمينترن ديكته كند
  ).كمينترن در اين مقاله رجوع نمائيد

برنامه نپ با . ديدند را تدارك مي" سوسياليسم در يك كشور"ھاي نظري  كليه تحولات فوق زمينه
كرد و سياست خارجي آن نيز  ھاي خارجي امر صنعتي كردن سريع را تسھيل مي دعوت از سرمايه

  .نمود اني تضمين ميدولت شوروي را در سطح جھ" حفظ"

ًچندين عامل ديگر كه كاملا با جو خلق شده توسط برنامه نپ پيوستگي داشتند طرح سوسياليسم در 
جنگ با لھستان به .  توسط ارتش سرخ1920يك كشور را تقويت نمود از جمله اشغال لھستان در 

واھان بازگشت پرستانه روسي دامن زده و كارگران و دھقانان روسي را كه خ احساسات ميھن
حتي زينويف نيز تحت . )4(ھاي سفيد نبودند به دفاع از جمھوري جوان شوروي برانگيخت روس

  :پرستانه روسي قرار گرفت ھاي احساسات ميھن تأثير شعله

ھاي پيشرفته دھقانان  نه تنھا بخش. گيرد دارد شكلي ملي بخود مي) لھستان(جنگ 
ھاي زمينداران لھستاني   با طرحبلكه حتي دھقانان ثروتمند نيز به دشمني

ھا بايستي در رأس اين جنبش ملي كه حمايت تمام  ما كمونيست... اند برخواسته
  )5(.گردد قرار گيريم تر مي جمعيت كشور را داشته و ھر روز قوي

عامل ديگري كه به ھمراه جنگ لھستان زمينه تحقق پيدا كرد به خدمت گرفتن ھزاران نفر از 
اين . اداري روسيه تزاري در ارتش سرخ و دستگاه اداري حكومت شوروي بودافراد نظامي و 

جنگ لھستان نمود نقطه "كار . ح.را در اتحاد شوروي قوت بخشيده و به گفته ا" ملي"امر فضاي 
 ارتشي كه از جنگ داخلي پيروز )6(".عطفي در تبديل ارتش سرخ انقلابي به يك ارتش ملي بود

 (Votsetis)وتستيس . كادر نظامي ارتش تزار را به خدمت خود درآوردبيرون آمده بود ھزاران 
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 رؤساي ستاد و ارتش سرخ ھر دو سرھنگان فرماندھي (Sergei Kamenov)و سرجي كامنف 
گويد كه وقتي به لنين اعلام  در اين رابطه تروتسكي مسئول ارتش سرخ مي. عمومي سلطنتي بودند

 نفر از افسران ارتش تزاري به استخدام ارتش سرخ 30/000 حدود 1919داشت كه تا اوايل 
  )7(.اند او از اين امر بسيار تعجب نمود درآمده

پرستي روس و گرايش  تمامي اين تغييرات و تحولات از طرح برنامه نپ گرفته تا ايجاد جو ميھن
دعوت از (المللي  و بين) بكار گرفتن كادرھا و متخصصين روسيه تزاري(در جھت آشتي ملي 
ھاي بسيار نيرومندي بودند كه  زمينه) گذاري در شوروي داري براي سرمايه كشورھاي سرمايه

ھا از وقوع انقلاب در اروپا آنان را بيش از پيش متوجه روسيه  تحت تأثير نااميد شدن بلشويك
  .گردانيد

" رسوسياليسم در يك كشو"ھاي زيادي در مورد رابطه شكست انقلاب در اروپا و طرح شدن  بحث
سوسياليسم در يك "برخي شكست انقلاب در اروپا را تنھا دليل مطرح شدن . انجام گرفته است

ًاي نيز كلا انقلاب اكتبر را بدين علت كه در روسيه عقب مانده بوقوع پيوست  دانسته، عده" كشور
كه رسد  به نظر مي. دانند مي" سوسياليسم در يك كشور"از ابتدا محكوم به روي آوردن به طرح 

به نظر او مسئله انقلاب جھاني و ھمكاري و ھمزيستي با . كار درك بھتري از مسئله دارد. ح.ا
وقتي صحبت از تأثير . كشورھاي جھان ھر دو پيوسته مدنظر رھبران انقلاب اكتبر بوده است

شود و يا اينكه شكست انقلاب در اروپا را نطفه عطفي  برنامه نپ در سياست خارجي شوروي مي
كنيم نبايستي از  داري تلقي مي المللي اتحاد شوروي و جھان سرمايه ابطه با تغيير در روابط بيندر ر

بعنوان دو راه براي تأمين امنيت ملي ) ھمكاري/ انقلاب(ياد بريم كه در ھر حال اين دو عامل 
ده و گرچه اظھار نظر درباره مسئله فوق مشكل بو. مورد نظر بودند و نه بعنوان دو بديل مختلف

اي بسيار مھم بين برنامه نپ و  دھد رابطه ايست اما تا آنجائيكه اطلاعاتمان اجازه مي امر پيچيده
  .تغيير سياست خارجي شوروي وجود دارد

ھاي خارجي  يكي از مسائل عمده در رابطه با پياده نمودن برنامه نپ نياز شوروي به جلب سرمايه
بل نداشت لذا مسئله دادن امتيازات خارجي مطرح بود اما دولت شوروي چيزي براي عرضه متقا

  .اين تلاش اما محتاج تعديل سياست خارجي اتحاد شوروي و كمينترن بود. گرديد

ھاي زيادي را درون اتحاد شوروي برانگيخت و اپوزيسيون  مسئله اعطاء امتيازات خارجي بحث
ھاي   بنا به گفته كار اتحاديهاما. چپ اين امر را مغاير قانون اساسي شوروي سوسياليستي دانست

گذاري توسط كشورھاي اروپايي و  كارگري كانون مخالف اعطاي امتيازات خارجي و سرمايه
ًھاي كارگري اتحاد شوروي اين امر كاملا ھويدا  امريكا بودند؛ در چھارمين كنگره كشوري اتحاديه

 بر اخذ ماليات جنسي بر اي مبني  بھررو، لنين در كنگره دھم حزب كمونيست قطعنامه)8(.بود
جالب اينجاست كه . توليدات كشاورزي را پيشنھاد نمود و بدينوسيله پايه اساسي برنامه نپ نھاده شد

كه در آن شوروي تعھد نمود كه بر عليه (يك ھفته بعد از اين واقعه قرارداد انگلستان ـ شوروي، 
دولت شوروي برنامه نپ را . رسيدبه امضاء ) منافع امپراطوري انگلستان در آسيا تبليغ نكند

 و چچرين آنرا )9(، دانست"المللي تبلور طبيعي قرار گرفتن دولت پرولتري در زنجيره روابط بين"
  )10(.، به حساب آورد"نقطه عطفي در سياست خارجي شوروي"
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در پائيز سال . اتحاد شوروي نھاد" شرقي"تحولات فوق تأثيرات مھم و زودرسي بر سياست 
 26(لت شوروي اقدام به بستن يك سري قراردادھاي مودت و دوستي با دولت ايران  دو1920
با اين كار سياست . نمود) 1921 مارچ 16(و تركيه ) 1921 فوريه 28(افغانستان ) 1921فوريه 

انقلاب جھاني و حمايت از جنبشھاي انقلابي در مقابل دولتھاي حاكم تبديل به حمايت از دولتھاي 
  .)11(گرديد" ضد امپرياليستي اسلامي"در اين كشورھا براي ايجاد يك بلوك " ستضد امپريالي"

گرديد، " سوسياليسم در يك كشور"ساز تز  كليت تحولات فوق را بايستي بعنوان فرايندي كه زمينه
معروف است ھمان " سوسياليسم در يك كشور"گرچه آنچه كه بطور اخص بعنوان . بحساب آورد

باشد اما مطالعه شرايطي كه بر بستر آنھا چنين  در شوروي دوران استالين ميساختمان سوسياليسم 
   .نظري شكل گرفته و مشروعيت پيدا نموده نيز شايد به ھمان اندازه مھم باشد

  »سوسياليسم در يك كشور«مختصات نظري 

وضعيت "كارانه در بستر پذيرش  محتواي محافظه" سوسياليسم در يك كشور"ويژگي عمده تز 
اين تز . باشد و ھمخوان دانستن آنان با حفظ سوسياليسم در كشور شوروي مي" المللي وجود بينم

برخلاف تئوري انقلاب مداوم ماركس كه از محتوايي پويا و راديكال برخوردار بود از يك سو به 
ز توجه دارد و ا) تا آنجا كه به منافع دولت شوروي زيان نزند(حفظ روابط موجود در سطح جھاني 

  .كند طرف ديگر به تعريف جديدي از مفھوم سوسياليسم اقدام مي

برنامه . را بايستي از دو زاويه مورد بررسي قرار داد" سوسياليسم در يك كشور"ھاي تئوريك  پايه
از نظر برنامه داخلي، تز ). مفھوم انترناسيوناليسم(، برنامه خارجي )مفھوم سوسياليسم(داخلي 

اي بر آنچه كه بنام مدل ساختمان سوسياليسم در  كننده اثرات تعيين" سوسياليسم در يك كشور"
مساوي است با انجام برنامه  در اين تز ساختمان سوسياليسم . شوروي معروف گشته است داشتند

تحت رھبري ") انباشت اوليه سوسياليستي("صنعتي كردن سريع و اشتراكي نمودن كشاورزي 
اي در  ان استالين مسئله صنعتي كردن چنان نقش عمدهروي ھمين اصل است كه در زم. حزب

اش مترادف با رشد عظيم صنعتي  در ديدگاھي كه اتوپي. گيرد ايدئولوژي دولتي اتحاد شوروي مي
شود كه ديگر ساختن يك كارخانه نه  اي بنا نھاده مي يابي ايدئولوژيك جامعه نيز بگونه است سازمان

ھدفي كه اھداف اوليه انقلاب . گردد د ھدفي مستقل تلقي ميھا، كه خو امري در جھت رفاه انسان
در ھمين . سپارد اكتبر را مانند تشكيل شوراھا و نفي ھرگونه ستم و استثمار را به فراموشي مي

شود تا  كند و از مردم خواسته مي رابطه است كه سازماندھي كار به مديريت تيلوريستي روي مي
" دولت سوسياليستي"تحت چنين شرايطي . فداكاري نماينددر راه صنعتي كردن جامعه شوروي 

گر  بجاي اينكه تضمين كننده حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه باشد، به عنوان مداخله
رسد كه در ھنر و ادبيات نيز ديدگاه  كار به جائي مي. كند جامعه اعمال استبداد مي" صنعتي كردن"

يشان به تبليغ  ھا خواھد كه در نوشته  ھنرمندان و نويسندگان مياز تمام) رئاليسم سوسياليستي(حاكم 
  .گرايانه را مطرح سازند رشد اقتصادي جامعه پرداخته و خوشبيني توسعه

ھاي پنج  با طرح برنامه" سوسياليسم در يك كشور"ترين و معتقدترين ھوادار  استالين بعنوان مشتاق
در اواخر سالھاي (آميز كشاورزي را  مودن قھرساله فرايند صنعتي كردن شتابان و اشتراكي ن

تحت رھبري استالين و يا " ساختمان سوسياليسم"اين نوع . عملي نمود) 1930 و سالھاي 1920
اين . دھد گرائي را معادل سازماندھي سوسياليستي قرار مي توسعه" ماركسيسم انترناسيونال دوم"
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. *آورد ن تئوري نيروھاي مولده بدست ميگرايش نظري مشروعيت تئوريك خود را با عمده نمود
نيروھاي " ماترياليسم تاريخي و ديالكتيك"از كتاب " ماترياليسم تاريخي"استالين خود در فصل 

بندي كرده و تلاش نيروھاي مولده را براي خارج شدن  عناصر توليد خصلتترين  مولده را انقلابي
كننده  كند كه ھدايت داند و آنرا نيرويي تصور مي از پوسته خود نيروي محرك تاريخ مي

  .)12(داري به سمت انقلاب سوسياليستي است سرمايه

ظري در روسيه چنان گرايانه از سوسياليسم بعنوان يك گرايش نيرومند ن اين نوع تفسير توسعه
ھائيكه با تز  تروتسكي عليرغم تمام مخالفت. رواج داشت كه حتي تروتسكي نيز از آن مصون نماند

نمود، ھيچگاه با مھمترين جزء اين تز، يعني مفھوم سوسياليسم  مي" سوسياليسم در يك كشور"
 نظر تروتسكي به مختصات اصلي سوسياليسم در. گرايانه آن برخورد لازم تئوري را نكرد توسعه

و به ھمين دليل . ريزي مركزي، و رشد نيروھاي مولده، محدود ماند نفي مالكيت خصوصي، برنامه
به تز سوسياليسم در يك كشور و ماھيت جامعه شوروي ) و جنبش تروتسكيستي(انتقاد تروتسكي 

سكي با استالين بنابراين اختلاف تروت. نيز در چھارچوب چنين تعريفي از سوسياليسم، محدود ماند
ًصرفا به تأكيد تروتسكي بر عدم امكان ساختمان سوسياليسم در " سوسياليسم در كشور"درباره تز 

اي نيز كه با توسل  دليل عمده. برد ماند، و كليت مسئله را به زير سئوال نمي يك كشور محدود مي
كند، ھمان  زيابي ميار" سوسياليستي"جامعه شوروي را " زيربناي"بدان امروزه جنبش تروتسكي 

  .وجه اشتراكي است كه با تعريف استاليني از ساختمان سوسياليسم دارند

" مبارزه ضد امپرياليستي"به مقوله " سوسياليسم در يك كشور"از نظر سياست خارجي تز 
ھاي  ترين مقوله تئوريك ـ سياسي در توجيه سياست اين مفھوم را شايد بتوان رايج. انجامد مي

سوسياليسم در يك "در تز " امپرياليسم"مفھوم .  حزب كمونيست اتحاد شوروي دانستكمينترن و
) اقتصادي ـ سياسي(المللي و يا يك تقسيم كار  يابي توليد سرمايه بين نه در ارتباط با سازمان" كشور

ًنتيجتا با چنين . گرديد  جديد در سطح جھاني بلكه به كشورھاي دشمن اتحاد شوروي اطلاق مي
در ) و حتي ارتجاعي(في از امپرياليسم كليه كشورھا و با نيروھائي كه به دلايل گوناگون تعري

مورد " مترقي و دموكراتيك" "ضد امپرياليست"مخالفت با دشمنان شوروي قرار داشتند به عنوان 
ھاي  تنھا ايجاد ائتلاف" سوسياليسم در يك كشور"از نظر طرح كنندگان تز . گرفتند حمايت قرار مي

و عدم طرح انقلاب در ممالك شرق بود كه به اتحاد شوروي مجال پياده نمودن " ضد امپرياليستي"
داد؛ بدين ترتيب كه با تقويت نيروھا و دولتھاي شرق از آنان  سوسياليسم در اين كشورھا را مي

بعنوان سدي در مقابل حملات امپرياليسم به شوروي بھره جسته و در صورت لزوم به عنوان 
كمي . )13(يدي در مقابل منافع امپرياليسم و بخصوص امپرياليسم انگلستان بكار گرفته خواھد شدتھد

ھاي مھمي در تركيه،  بعد توضيح خواھيم داد كه اين مسئله چگونه عامل بوجود آمدن تراژدي
به چه ترتيبي سبب به شكست " مبارزه ضد امپرياليستي"ايران، چين گرديده و بعدھا نيز ھمين 

  .ھاي مترقي سوسياليستي گشت نيدن بسياري از جنبشكشا

در رابطه با " سوسياليسم در يك كشور"بعنوان ترجمان تئوري " مبارزه ضد امپرياليستي"مفھوم 
ھاي اوليه كمينترن و كنفرانس  توان از درون مباحثات و مصوبات كنگره انقلاب در شرق را مي

 ما نيز در اين مقاله ابتدا مباحثي را كه گرايشات .ملل شرق در باكو بيرون آورده و ارائه نمود
گوناگون و متنوع درون كمينترن حول مسئله انقلاب در شرق ابراز داشتند دنبال كرده و به سايه 

را ") وابسته"كشورھاي " (شرق"ھاي تئوريك و سياسي كه مختصات تئوري انقلاب در  روشن
ديكتاتوري "بعنوان تالي " اي ھاي توده وكراسيدم"پردازيم، سپس تبيين تئوري  سامان دادند مي
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سوسياليسم در يك "سعي داريم نشان دھيم كه چگونه تز . و سوسياليسم دست خواھيم زد" پرولتاريا
دوران فراھم نمودن شرايط محو روابط و ساختارھاي (با معادل كردن سوسياليسم " كشور

صنعتي نمودن جامعه (نيروھاي مولده با پروژه رشد ) اجتماعي اقتصادي استثماري قدرتمداري
و نظام جمھوري شورائي به ديكتاتوري دموكراتيك كارگران دھقانان حزب ) مدرنيزاسيون

تحقق ) اروپاي شرقي" (اي ھاي توده دموكراسي"كمونيست را بر فراز طبقه قرار داده و پديده 
ه چپي است كه امروزه در نگاري باشد ھشداري تئوريك ب قصدمان نيز پيش از اينكه تاريخ. يافت

نوشد و آتيه نگريش  مي" شھادت"شربت " جمھوري دمكراتيك خلق"ايران در راه بر پا كردن 
   .است" اي ھاي توده دموكراسي"تكرار ھمان سناريوي تراژديك 

  .كمينترن و مسئله شرق: كنگره اول

. ث انقلابي مھمي بود در شرائطي برگزار گرديد كه اروپا آبستن حواد1919اين كنگره در سال  
ًھا كه در اين ايام عموما حفظ انقلاب اكتبر را در گرو انقلابھاي پيروزمند در اروپا  بلشويك

ھر چند كه در اين لحظات . نداشتند" شرق"دانستند توجه چنداني به مسئله انقلاب در ممالك  مي
ھاي متعددي  يران جنبشدر چين، ھندوستان و ا. كشورھاي شرق در معرض تغييرات انقلابي بودند

شكل گرفته و يا در حال شكل گرفتن بودند، اما درگيري كنگره با مسئله برپا داشتن انترناسيونال 
ھاي پرولتري در اروپا به آن مجال پرداختن به مسئله  و مباحثه حول مسائل انقلاب) كمينترن(سوم 

دليل اين امر . مستعمره باقي ماندرا نداد و مسئله در حد اعلام ھمبستگي با مبارزات ملل " شرق"
توان بعلت شرايط بعد از جنگ و بيان فوريت انقلاب در اروپا به مثابه يك نيروي كمكي در  را مي

ھاي مردم كشورھاي  جھت بيرون آوردن انقلاب از انزوا دانست و ھم جدي تلقي ننمودن جنبش
   ".نيمه مستعمره"و " مستعمره"

  .يمباحثه لنين و ر: كنگره دوم

از . در شرائطي متفاوت از نشست پيشين انترناسيونال انجام گرفت) 1920ژوئيه (اين گردھمآيي  
ھاي انقلابي  يك سو اولين موج انقلاب در آلمان با شكست مواجه شده بود و از طرف ديگر جنبش

ھا بخاطر رسيدن  به گونه برتري مطرح گرديده بودند و از طرف ديگر حساسيت بلشويك" شرق"
ًنتيجتا در اين كنگره بحث حول . الذكر بيشتر گرديده بود رتش سرخ به مرزھاي كشورھاي فوقا

در اين نشست بحث بر سر انقلاب در شرق . جاي مھمي را اشغال كرد" شرق"مسئله انقلاب در 
  :اي دوگانه قرار گرفت در رابطه

  .م انگلستانھا و بخصوص امپرياليس چگونگي مبارزه ملل شرق عليه امپرياليست  ـ 1

  .طرح برنامه انقلاب در كشورھاي شرق  ـ 2

اي در  اشكال اساسي طرح مسئله بدين شكل آن بود كه برخلاف تصور بسياري چنين اھداف دوگانه
گرفتند؛ بخصوص اينكه تفسيري  ھر شرايطي مكمل ھم نبوده برعكس با يكديگر در تقابل قرار مي

اينكه . با مفھوم انقلاب اجتماعي انطباق نداشت) اليستھامبارزه عليه امپري(شد  كه از ھدف اول مي
 ريزي نظام  ًاصولا انقلاب اجتماعي توسط طبقه كارگر و درھم" شرق"در برخي از كشورھاي 

توانست در دستور كار باشد امر منطقي بنظر  سنتي توسط انقلاب ارضي و شوراھاي دھقاني نمي
المللي حركاتي  داشتن يكسري اختلافات با سرمايه بيندر اين كشورھا بورژوازي محلي با . رسد مي
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ولي مسئله بر سر . شدند بايستي مورد حمايت واقع مي داد كه مي بر عليه دولتھاي اروپائي انجام مي
اي كارگران و دھقانان بعنوان تالي اجتماعي مطرح  اين است كه در كشورھايي كه حركات توده
 بر تقويت و به رسميت شناختن دول بورژوايي و يا بودند دولت شوروي و كمينترن ھمچنان

اي از بورژوازي نوخاسته و طبقات سنتي پافشاري كرده و مسئله انقلاب در اين كشورھا را  آميزه
حل  راه...). تركيه، چين، ايران(كرد  المللي مي تابع اختلافات اين قشر يا طبقه با سرمايه بين

داري پيشرفته و رنجبران ملل  اي كارگري كشورھاي سرمايهپيشنھادي لنين، ايجاد پلي بين جنبشھ
بايستي از جنبشھاي بورژوا  لذا او مطرح ساخت كه كمينترن مي. مانده بود مستعمره و عقب

. مانده حمايت كند تا آنھا خود را از يوغ امپرياليسم رھا سازند دموكراتيك در كشورھاي عقب
دانست تا   نيز تلاش در جھت ايجاد شوراھاي دھقاني ميمھمترين تاكتيك پيشنھادي در اين مسير را

بدين وسيله شوراھا بعنوان نيروي محركه حل مسئله ارضي، تضمين كننده پيروزي مبارزه ضد 
با " وحدت موقتي"كرد كه كمينترن بايستي  البته لنين در عين حال پيشنھاد مي. امپرياليستي گردند

  .شورھا را نيز در دستور كار خود قرار دھددر اين ك" بورژوا دموكراتيك"جنبشھاي 

رُي . ن. ھندي م ھاي ملل شرق را مطرح ساخت كمونيست سخنگوي اصلي كه مسئله كمونيست
(M.N.Roy)14(. بود(

داري  رُي بحث خود را در كنگره با تمايز بين مراحل مختلف رشد سرمايه 
  .در كشورھاي شرق آغاز نمود

اول، كشورھائي كه در .  سه دسته تقسيم نمودتوان به كشورھاي شرق را مي... 
اند كه نه تنھا صدور  اينھا كشورھائي. ًداري كاملا توسعه نيافته است آنجا سرمايه

گيرد، بلكه  داري صنعتي مركزي در آنجا انجام مي  از كشورھاي سرمايه سرمايه
بقاتي اي كه رشد يك طبقه بورژوازي با آگاھي ط داري داخلي توسعه يافته سرمايه

در (كند  سرمايه ضد خود را نيز توليد مي. را فراھم نمود نيز در آنجا وجود دارد
كه ) پديد آمده است(يك پرولتارياي در حال كسب آگاھي طبقاتي ) اين كشورھا

دوم، . گيرد ايست كه رفته رفته رنگ سياسي به خود مي درگير مبارزه اقتصادي
آغاز گرديده است اما ھنوز در سطح داري در آنجا  كشورھائي كه رشد سرمايه

پائيني بوده و وضعيت فئودالي ھنوز بر ساخت جامعه غالب است و در آخر 
ھنوز ) توليد(وضعيت ابتدائي ) كشورھا(مرحله سوم توسعه است كه در آن 

چگونه . شوند يعني جوامعي كه توسط فئودالھاي موروثي اداره مي. برقرار است
" مستعمرات و نيمه مستعمرات" كشورھائي كه به توانيم براي تمامي اين مي

گردند يك برنامه عمومي و يا يك  ھائي تقسيم مي معروف گشته و به چنين دسته
  )15(اصل كلي رھنماي تاكتيكي به منظور رشد جنبش انقلابي ارائه دھيم؟

.  كردھاي موجود در كشورھاي شرق نيز آنھا را به دو نوع تقسيم وي در رابطه با ماھيت جنبش
كه توسط بورژوازي با ھدف طرح استقلال سياسي كه درون سيستم " ملي"يكي جنبشھاي 

زمين كه به  داري جھاني باقي خواھد ماند و ديگري جنبش دھقانان و بخصوص دھقانان بي سرمايه
رُي تأكيد داشت كه اگر چه . اند ھمراه پرولتارياي جوان اين كشورھا خواستار تغيير اجتماعي

تواند در برخي موارد از جنبشھاي دسته اول حمايت كند اما در ھر كجا كه جنبش نوع  ن ميكمينتر
  .ُدوم بعد اجتماعي پيدا كرده است وظيفه كمينترن حمايت كامل از انسان است
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در " بورژوا دموكراتيك"ُاي را كه ري قصد تأكيد آنرا داشت رابطه جنبشھاي به اصطلاح  نكته
تجربه نيز چه در ھمان دوران و چه در . ب كمونيستي و انقلابي بودبا احزا" شرق"كشورھاي 

نشان داد كه وي محق بود كه از كمينترن بخواھد ...) مسئله چين، تركيه، ايران(سالھاي بعد 
سياستش را نسبت به دفاع و يا عدم دفاع از جنبشھاي كمونيستي و انقلابي در برابر جريانھاي 

. شوند روشن سازد مورد حمايت واقع مي" ضد امپرياليست"وان حاكمي كه در اين كشورھا بعن
ُھاي ري و سلطانزاده را به لوث كشانيده و آنان را  تلاش ھواداران مشي استالين نيز كه بعدھا بحث

 رواني كه خواھان انقلاب سوسياليستي فوري در كشورھاي شرق بودند خواندند تنھا به  چپ به 
  .ونيستھا و انقلابيان انجاميدتكرار فجايعي نظير كشتار كم

ھاي ديگري كه در اين كنگره انجام گرفت لنين اعلام داشت كه در كميسيون اين مسئله  بعد از بحث
به گونه غيرقابل نفي نشان داده شد و ما به اين نتيجه ) نزديكي بورژوازي محلي به امپرياليسم(

را با " بورژوا دموكراتيك"ًا ھمه جا لفظ رسيديم كه تنھا كار صحيح در نظر گرفتن آن بود و تقريب
معني اين تغيير آنست كه ما كمونيستھا بايد از نھضتھاي ملي . تعويض كرديم" انقلابي ـ ملي"

زماني . اند ًبورژوائي در كشورھاي مستعمره فقط زماني حمايت كنيم كه اين جنبشھا واقعا انقلابي
ھاي وسيع با يك روحيه   و بسيج دھقانان و تودهھا جلو ما را در تربيت كه نمايندگان اين نھضت

)16(انقلابي نگيرند
.  

. به تصويب رسانيد) عليرغم اختلافاتشان(را " رُي"و " لنين"اي از تزھاي  بھررو كنگره، آميخته
از مسئله انقلاب در شرق كه عامل تأثير گذارنده در مصوبه فوق گشت " رُي"پايه تئوريك تحليل 

رھاي اروپائي از كشورھاي مستعمره و نيمه مستعمره مافوق سود اخذ اين بود كه چون كشو
توانند كارگران كشورھايشان را در  ھاي اقتصادي خود بوده و مي كنند قادر به مقابله با بحران مي

انقلاب در كشورھاي شرق سبب قطع سود اخذ شده گرديده و امر انقلاب در . رفاه نسبي قرار دھند
  .كند پذير مي  را امكانكشورھاي امپرياليستي

برخلاف تحليل كنگره اول اين سرنوشت جنبش طبقه كارگر اروپا است كه به 
  .)17(انقلاب در شرق وابسته است

جالب اينجاست كه ھنوز دو ماه از تاريخ مصوبات كنگره دوم كمينترن نگذشته بود كه در باكو 
 بعنوان صدر كنفرانس اعلام داشت "زينويف"برگزار شده و در آنجا " ملل شرق"اولين كنفرانس 

كه " آتاتورك"نمود و از انور پاشا رقيب " جھاد"كه بايستي بر عليه امپرياليسم انگلستان اقدام به 
در دوران جنگ جھاني اول در اتحاد آلمان ـ عثماني مسئول مستقيم قتل عام ھزاران نفر از ارامنه، 

ته كار، فاز اوليه سياست اتحاد شوروي در رابطه به گف. بعنوان ميھمان برجسته كنگره دعوت نمود
    .با مسئله شرق بدين ترتيب شكل گرفت

  شمشير دموكليوس در دست رھبران اتحاد شوروي: كنگره باكو

توان آغاز فاز اول سياست  كنفرانس باكو را مي: نويسد مي" كار"شوروي شناس معروف انگليسي 
 شوروي انگليس به افول رسيده و در سومين كنگره دانست كه با معاھده" شرق"اتحاد شوروي در 

  .گردد سپري مي
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كه " حزب كمونيست ايران" ھيئت رئيسه كمينترن درخواستي خطاب به 1920در شانزدھم ماه مه 
در حال تشكيل بود فرستاده و از حزب دعوت نمود كه در اول سپتامبر " انزلي"در ھمان ايام در 

. ئت نمايندگي خود را به كنگره ملل شرق در باكو اعزام دارد با بيشترين تعداد ممكن ھي1910
دعوتنامه كمينترن از كارگران و زحمتكشان ملل شرق درخواست نمود كه آنان در كنگره باكو و 

  :براي مبارزه بر عليه امپرياليسم انگلستان و نوكرانش شركت نمايند

ن خدمتگزار آن در دھقانان و كارگران ايران حكومت قاجار در تھران و خواني"
زمين كه بر طبق . اند ولايات قرنھاست كه به چپاول و غارت شما مشغول بوده

قوانين شريعت ملك مشترك شما بوده توسط كارگزاران حكومت تھران غصب 
  ...شده است

النھرين، انگلستان كشورھاي شما را مستقل اعلام داشته است اما  دھقانان بين... 
ليسي در كشور شما و ايران مستقر بوده و به چپاول و  ھزار سرباز انگ80/000

  .)19(...غارت، كشتار و تجاوز به زنان شما اشتغال دارند

تواند نيت سياسي تشكيل دھندگان  ھمين نقل كوتاه و لحن تھييج آميز آن خطاب به مردم شرق مي
  :توان چنين خلاصه كرد دو ھدف عمده كنگره را مي. كنگره باكو را بيان كنند

  .ـ تھييج احساسات ضد انگليسي مردم شرق بر عليه انگلستان و نوكرانش1                   

مانده ملل شرق براي مبارزه  ـ برجسته نمودن و ارزش نھادن بر اعتقادات عقب2
از طريق طرح مسائلي مانند تجاوز به ناموس حفظ ) انگلستان(عليه حزب 

  .شريعت و غيره

الله از افغانستان، شيوخ عرب، و غيره نيز تنھا بيان توسل ھيئت  طان اماندعوت از كساني مانند سل
ھا و نيروھاي كھن ارتجاعي جوامع شرق بخاطر تحريك آنان عليه  رئيسه كمينترن به ارزش

انگلستان است حتي اگر اين امر به قيمت مشروعيت بخشيدن به اسلام و در خدمت ھر چه 
مروري بر وقايع و مباحثات مطروحه در كنگره مسئله را . اشدتر شدن آن در اين جوامع ب مستحكم

  .عريانتر خواھد نمود

چند روز پيش از گشايش . بود" ضد امپرياليستي"مراسم افتتاحيه كنگره باكو خود صحنه نمايش 
شھر " پرولتاريا و ارتش سرخ"كنگره به بورژوازي باكو دستور داده شد تا براي آسودگي خاطر 

برداري شده و سپس مترسكھاي  در روز افتتاحيه ابتدا از مجسمه بزرگ ماركس پرده. را ترك گويد
 لويد (M.Millerand)ميلراند سوسياليست سازشكار فرانسوي . ھاي م اي را كه از پيكره پارچه

وزير انگلستان و ويلسون رئيس جمھور امريكا ترتيب داده بودند به جايگاه ھيئت  جرج نخست
دادگاه باكو آنان را به مرگ محكوم نموده و يك بطري از نفت باكو را روي رئيسه آورده رئيس 

. )20(اين است مزه نفت باكو كه شما آنقدر مشتاق تصاحبش بوديد." مترسكھا ريخته و آتش زدند
زينويف سعي نمود كه در نطق افتتاحيه از ھر طريق و حتي با دامن زدن به احساسات ديني 

آنان نيز به درخواست زينويف مبني بر .  عليه انگلستان تحريك كندشركت كنندگان آنان را بر
خوريم  اعلام جنگ مقدس بر عليه انگلستان پاسخ مثبت داده و فرياد زدند كه جھاد جھاد، سوگند مي

  .)21(كه جھاد نمائيم
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 بعد از تركيه بيشترين تعداد شركت كننده را)  نفر157با (ھيئت نمايندگي ايران در اين كنگره 
ھيئت رھبري حزب كمونيست ايران را حيدرخان عمواوغلو ، علي اف، سلطانزاده، جعفر . داشت
ھاي كنگره  اولين شركت كننده در بحث. دادند الله خان، تشكيل مي وري، لطفي، زارع و احسان پيشه

در ھاي وابسته به امپرياليسم   وي عنوان نمود كه حكومت)22(.حيدرخان دوست نزديك استالين بود"
خود بخود سقوط نخواھند كرد و كمك دولت شوروي به شكل اسلحه و مھمات براي " شرق"

نكته جالب در رابطه با حيدرخان نطق او در روز پنجم . سرنگون نمودن آنان ضروري است
زادگاه زردشت محل "وي در اين نطق به ستايش تمدن ايران پرداخته و اين كشور را . كنگره بود

ھاي اسلامي كه جايگاه خاصي در خاورميانه   و مھمترين مركز زندگي فعاليتتوليد تمدن بزرگ
سخنان حيدرخان در ستايش از ايران به مذاق ھيئت نمايندگي اتحاد .  معرفي نمود)23("دارد

بعدھا زينويف گلايه نمود كه برخي از نمايندگان احزاب خاورميانه بجاي . شوروي خوش نيامد
  .)24(اند پرداخته" ناسيوناليسم"ليغ به تب" انترناسيوناليسم"

چنانكه . اما بھررو كنگره نتايجي را كه ھيئت رئيسه كمينترن برايش در نظر داشتند بھمراه آورد
ترين  سخت) "باكو(زينويف در نطق اختتاميه كنگره خاطر نشان ساخت كه كنگره ملل شرق 

  )25(.داري انگليس وارد آورد ضربات را بر عليه سرمايه

ه در اين نشست مسائل انقلاب در كشورھاي شرق در دستور قرار گرفته و حتي در تبليغات اگرچ
آن نيز مطرح گرديد، اما قرائت اھداف اصلي كنگره و آشنائي با مجموعه مسائلي كه كنگره تحت 

خطوط ذيل را . داشت" در شرق" "انقلاب"آنھا برپا گرديد؛ اشاره بر مسائل ديگري سواي 
  :بندي كرد ن گرايش اصلي نظري در كنگره باكو جمعتوان بعنوا مي

  .كنندگان به عليه امپرياليسم انگلستان محدود ماند ـ ھدف اصلي كنگره باكو به تھييج شركت1

ـ سعي كنگره بر اين بود كه مجموعه ھرچه وسيعتري از نيروھاي ضد انگليس را در راه بالا 2
مانده و ارتجاعي حاكم بر مردم شرق تا  ھاي عقب بسيج نمايد؛ لذا در برخورد به نيروھا و ارزش

  .اي را اتخاذ نمود كارانه وري بودند، سياست بسيار محافظه جائيكه در تضاد با انگليس قابل بھره

ـ طرح مسئله انقلاب در اين كشورھا را و ھمچنين رابطه احزاب كمونيست اين ملل را با 3
  .و ائتلاف سياسي قرار داد" جبھه ضد امپرياليستي"الشعاع ايجاد  تحت" ضد امپرياليست"نيروھاي 

المللي بخصوص رابطه بين اتحاد شوروي و  از مطالعه مجموعه شرايط موجود در سطح بين
رسيد كه ھدف اتحاد شوروي از برگزاري چنين نشستي در آن ايام تحت  انگلستان چنين بنظر مي

 را در رابطه با اين كشور در پيش گرفته اي فشار قرار دادن دولت انگلستان كه سياست سرسختانه
  . نيز، بوده است

آقاي لويد جرج با قطع " چچرين وزير خارجه شوروي اعلام داشت كه 1920 سپتامبر 20در 
مذاكره با شوروي نبايستي از رخ دادن يك جنبش عظيم در آسيا بر عليه بريتانياي كبير شكايتي 

)26("داشته باشد
به شرايط قبول ( لويد جرج نيز پيشنھاد مجدد مذاكره را ُدر پاسخ بدين التيماتم 

سال بعد از  (1921داده و بالأخره در سال ) شروط دولت انگلستان از طرف دولت شوروي
  : قرارداد معروف شوروي ـ انگلستان تعھد نمود كه) برگزاري كنگره باكو
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 تبليغ بر عليه انگلستان گردد كه از دست زدن به ھر گونه عمل و يا ـ دولت شوروي متعھد مي1
  .خودداري كند

گردد كه از دامن زدن و يا حمايت از ھرگونه حركات تبليغاتي و يا  ـ دولت شوروي متعھد مي2
قھرآميزي كه مردم آسيا را مستقيم و يا غير مستقيم بر عليه منافع انگلستان و يا بريتانياي كبير 

  .تحريك كند خودداري كند

 فرآيند انحطاط كمينترن را براي سالھاي آتي تدارك (NEP)ي برنامه نپ دو سال بعد اثرات سياس
حزب . بدين ترتيب گرفت" انترناسيونال سوم"خود را از " انتقام"ديد؛ انترناسيونال دوم  مي

بازگشت به (اش از سوسياليسم، برنامه نپ  "گرايانه توسعه"كمونيست شوروي در تعقيب ديدگاه 
بديل سازماندھي اقتصادي براي حل مشكلات آن روز جامعه شوروي را بعنوان ) داري سرمايه
يابي نيروي  در عرصه سياست داخلي در بكارگيري سازمان" بازگشت به عقب"اثرات . قرار داد

و عمده شدن جايگاه متخصصين در فرآيند توليد متبلور گرديده، در ) مديريت تيلوريستي(كار 
و انعقاد ) كشورھاي پيشرفته صنعتي(ھاي خارجي،  هعرصه سياست خارجي نيز دعوت از سرماي

از اين به بعد .  شوروي ـ انگلستان در دستور كار قرار گرفت1921قراردادھايي مانند معاھده 
و " شرق"پيوسته يك سياست دوگانه را در رابطه با مسئله انقلاب در ) و دولت شوروي(كمينترن 
نگاه كه رابطه بين شوروي و كشورھاي امپرياليستي ھر آ. اتخاذ نمود" ضد امپرياليستي"مبارزه 

در شرق را " انقلاب"مسئله " مبارزه ضد امپرياليستي"شد شوروي با دامن زدن به جو  شكراب مي
حفظ صلح "كرد جھت  داد و ھرگاه كه روابط ديپلماتيك شوروي ايجاب مي در دستور كار قرار مي

ھاي  جبھه"به ايجاد " شرق"ھاي كشورھاي  نيستكمو" جھاني و دفاع از دستاوردھاي سوسياليسم
ھاي ششم و ھفتم خواھيم  ھاي كنگره ھمانگونه كه در بحث(گرديدند  و سازش دعوت مي" واحد
  ).ديد

توان در تغيير مشي كمينترن و اتحاد شوروي درباره ايران  ھا را مي بھررو اثرات اين سياست
 عدم حمايت از جناح چپ حزب كمونيست بستن معاھده ايران ـ شوروي حمايت از رضا شاه(

انعقاد پيمان مودت با دولت آتاتورك و سكوت در مقابل كشتار رھبران حزب (، تركيه ...)ايران و 
آميز كمينترن در قبال رابطه بين گومين تانگ و  سياست فاجعه(، چين )كمونيست تركيه بدست او

   .مشاھده كرد) ھاي چين كمونيست

  :ه انقلاب در شرقدفن مسئل: كنگره سوم

 در شرايط حاكم بعد از قرارداد انگلستان ـ شوروي و معرفي برنامه نپ 1921اين كنگره در سال  
ضد "و حمايت از دولتھاي " انقلابات اجتماعي در شرق"برپا گرديده و با كنارگذاري قطعي مسئله 

در اين كنگره به .  سپردانقلاب در شرق را به خاك" كار"حاكم بر اين ملل به گفته " امپرياليست
ھاي مفصلي در رابطه با مسئله انقلاب در شرق ايراد  ُكمونيست ھندي ري كه در كنگره دوم بحث

وي نيز از اين فرصت محدود استفاده كرده .  دقيقه فرصت صحبت كردن داده شد5كرده بود تنھا 
  .اعتراض نمودخوانده و به اين امر ) اپورتونيستي(الوقت مآبانه  اين سياست را ابن

نكته جالب در اين كنگره ديدگاه شوونيستي احزاب كمونيستي كشورھاي اروپائي درباره جنبشھاي 
 در اعتراض به (Safarov)" صفراف"تا جائيكه . كشورھاي مستعمره و نيمه مستعمره بود

اره اظھارات نماينده حزب كمونيست فرانسه دائر بر اينكه برخي از مردم از رشد كافي براي اد
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قادر به تعيين سرنوشت ) مانند الجزاير مستعمره فرانسه(امور خود برخوردار بوده و برخي ديگر 
الملل،  برخلاف تصميمات كنگره دوم كمونيست بين: "باشند اظھار داشت و اداره امور خود نمي

احزاب كمونيست كشورھاي امپرياليستي كمترين توجھي به مسئله ملي و مستعمرات انجام 
ھاي شوونيستي كه با انترناسيونال  از آن بدتر پرچم كمونيسم را براي پنھان ساختن ايده... اند هنداد

مسئله آنقدر جدي بود كه در كنگره دوم نماينده حزب . )27(اند پرولتري بيگانه است بكار گرفته
ي ضد كمونيست انگلستان اعتراف كرده بود كه اكثريت كارگران انگليس مخالف يك مبارزه طبقات

 بنابراين نه ملاحظات سياسي اتحاد )28(.اند استعماري توسط مردم شرق عليه امپرياليسم انگليس
شوروي و نه ديدگاه ناسيونال شوونيستي احزاب كمونيست اروپائي براي طرح و انجام انقلابات 

مينترن ھاي اول ك دليل نبود كه در ھمه كنگره بي. چندان ارزشي قائل نبودند" شرق"اجتماعي در 
) ھاي استالين نگرديده بودند كه ھنوز امكان انجام بحث آزاد عملي بود و مخالفين دچار تصفيه(

  )29(.ھاي مسلط بر كمينترن قرار داشتند ھاي شرق در صف اول انتقاد به سياست اغلب كمونيست

  جبھه متحد كارگري: كنگره چھارم

 انقلاب در سطح جھاني از اوج خود  تشكيل گرديد اين در شرائطي بود كه1922در نوامبر  
فروكش كرده و احزاب كمونيستي در كشورھاي اروپايي سعي در حفظ پايگاھھاي موجود خود 

ھدف اين . در اين نشست به تصويب رسيد" جبھه متحده كارگري"بدين خاطر تاكتيك . داشتند
ر مبارزه روزمره تاكتيك جديد فراھم آوردن شرايطي بود تا احزاب كمونيست اروپا بتواند د

كارگران خود را فعال كرده از طريق تكيه بر منافع كوتاه مدت كارگران احزاب سوسيال دمكرات 
خواھيم گفت كه اين امر چگونه زمينه ساز رفرميسم در (را از طريق فشار از پائين منزوي نمايند 

  ).ميان اين احزاب گرديد

ه سوسياليسم در يك كشور بيش از پيش دلباختگي كاران در رابطه با مسئله شرق نيز سياست محافظه
در آستانه گشايش . كشورھاي شرق نشان داد" رھبران ضد امپرياليست"خود را به حمايت از 

كمال آتاتورك حزب كمونيست تركيه را غيرقانوني اعلام كرده ) 1922نوامبر (كنگره چھارم 
بران حزب كمونيست را با دست و حتي شانزده تن از رھ. دست به قتل عام اعضاي اين حزب زد

نمايندگان حزب كمونيست تركيه شرح مفصلي از اين فجايع را . پاي بسته به تنگه به سفر انداخت
نوشته و او كمينترن درخواست تجديدنظر در سياستھاي خود در مورد حمايت از حكومت آتاتورك 

  :سخ اظھار داشت كهِرادك به نمايندگي از سوي ھيئت رئيسه كمينترن در پا. گرديدند

ھاي ترك گفتيم پشيمان  ما براي يك لحظه ھم از آنچه كه به كمونيست... 
تواند خود را آزاد كند يا برده سرمايه  مسئله اين است كه آيا تركيه مي... باشيم نمي
وظيفه دفاع از ... گوئيم ھاي ترك مي امروز ما به كمونيست... المللي خواھد شد بين

. ه از اھميت انقلابي خاص برخوردار است ھنوز تمام نشده استاستقلال تركيه ك
اما ھمچنين بايستي بفھميد كه زمان ... شما بايد خود در مقابل اين فشارھا دفاع كنيد

ھنوز براي مبارزه قطعي براي نجات و آزادي فرا نرسيده است و شما ھنوز راه 
  )30(.سفر كنيددرازي در پيش داريد تا ھمراه عناصر بورژوازي انقلابي 

براي انعقاد " آنتانته"المللي از سوي دول  واقعيت آن بود كه در اين ايام دولت تركيه از نظر بين
دولت اتحاد شوروي نيز در اين مورد . كرد قرارداد صلح تحت فشار قرار گرفته بود و مقاومت مي
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وي تبديل به يكي از حال كمينترن نيز كه تحت سياست خارجي شور. كرد از دولت تركيه دفاع مي
اي و عمده بودن  ادارات وزارت امور خارجه شوروي گرديده بود با توسل به تئوري انقلاب مرحله

شدند درس  مبارزه ضد امپرياليستي به كمونيستھاي تركيه كه توسط حكومت آتاتورك كشتار مي
  .داد را مي) آتاتورك" (عناصر بورژوازي انقلابي"خونسردي و حفظ ائتلاف با 

از يك . قلمداد كرد" انترناسيونال سوم"توان از يك نظر نقطه عطفي در تاريخ  كنگره چھارم را مي
و " سوسياليسم در يك كشور"سو جناح بنديھاي دروني كمينترن ھرچه بيشتر روشن گرديده و تز 

رن رفت كه تسلط كامل و قطعي خود را بر تمامي آحاد سياسي و تئوريك كمينت جناح ھوادار آن مي
ًتقريبا كليه مصوبات " شرق"از طرف ديگر اين كنگره در رابطه با مسئله انقلاب در . عملي سازد

استالين كه در اين مقطع نفوذ بسياري در ھيئت رئيسه كمينترن . كنگره دوم را به فراموشي سپرد
  :كند اين گونه فرموله مي" اصول لنينيسم"كسب كرده بود اين مسئله را در كتاب 

تقاضاي جداگانه دموكراسي منجمله حق حاكميت بر سرنوشت يك : "گويد يلنين م
اكنون (چيز مطلق نبوده بلكه جزئي است از نھضت عمومي دموكراتيك جھان 

ممكن است در بعضي از موارد جداگانه جزء با كل ). نھضت عمومي سوسياليستي
ين را بايد عين ھم"... متضاد باشد در اين صورت لازم است از آن صرفنظر نمود

لزوم جنبه انقلابي نھضت ملي در . بطور كلي در باب نھضت انقلابي ملي گفت
شرايط فشار امپرياليسم به ھيچ وجه آن نيست كه عناصر پرولتري در نھضت 

خواھانه و يا متكي بر  وجود داشته و نھضت داراي برنامه انقلابي جمھوري
ل افغانستان با وجود نظريه مبارزه امير افغان براي استقلا. دموكراسي باشد
اي انقلابي است، زيرا اين مبارزه  از نظر عيني مبارزه... اش سلطنت طلبانه

مبارزه بازرگانان و ... كند امپرياليسم را تضعيف و قوايش را تجزيه مي
روشنفكران بورژوازي مصر براي استقلال اين كشور بھمين جھان از نظر عيني 

غم اينكه رھبران نھضت ملي مصر از طبقه اي انقلابي است علير مبارزه
  )31(.بورژوازي و مخالف سوسياليسم ھستند

و " شيوائي"است كه استالين با " سوسياليسم در يك كشور"ھاي فوق جان كلام سياست خارجي  گفته
توان از يك نيروي ارتجاعي سلطنت طلب ضد سوسياليست  مي. كند بندي مي عرياني تمام آنرا جمع

ھاي اميدبخش انقلاب  اين چنين بود كه بارقه. باشد حمايت كرد" امپرياليسم"اينكه دشمن بشرط ... و
تمام تازگي پيام انقلاب اكتبر در دست رد . خشك گرديد" مبارزه ضد امپرياليستي"اكتبر در لواي 

رشد " قوانين"ھاي آھنين  زدن به سينه كساني بود كه انقلابھاي سوسياليستي را در پس پرده
شان  طلبي انسانھا را در سينه خواھي و رھايي حبس كرده و نفس آزادي) منشويسم(ھاي مولد نيرو

نيز ) زاده ُنظير ري و سلطان(تمامي تلاش شيفتگان بعدي انقلاب اكتبر در شرق . خفه نموده بودند
ودن دفاع ما نيز از اينان تنھا به قصد برجسته نم. گرفت از شنيدن چنين پيامي، انرژي خود را مي

قوانين لايزال "آراء فرزانگانيست كه در دل شور انقلاب مداوم و در افكارشان دلبستگي به گسستن 
در مقابل آراء (ھاي نوين  اينان را ما رھنوردان انديشه. خورد تاريخ به چشم مي" مادي
س تئوري دانيم كه از انقلاب اكتبر رھايي از محب سوسياليستي مي) گرايانه انترناسيونال دوم تكامل
بندي انقلاب، ستيز با نيروھا و ارزشھاي كھن، و طرح شوراھاي كارگري و دھقاني را  مرحله

رھبران مبارزه ضد ("گرفته بوده، خزيدن در آسودگي سايه دولتمردان و سران قبائل ملل شرق 
ورايي را چون آتيه سوسياليستي و سازماندھي ش. پنداشتند را با سوسياليسم بيگانه مي") امپرياليستي
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ًزانو خم نكرده و غالبا نيز دچار " سوسياليسم در يك كشور"پيشه كرده بودند، ھيچگاه در برابر 
  .ھاي استاليني گرديدند تصفيه

سوسياليسم در يك كشور محتاج ايجاد رابطه فرمانده و فرمانبردار بين احزاب كمونيستي جھان بود 
.  معرفي شد، و به قتل و تبعيد گرفتار گرديدو ھر آنكه چنين نكرد خائن و جاسوس امپرياليست

كنگره چھارم كمينترن نقطه برشي بود كه بعد از آن و در طي يك پروسه كوتاه جناح غالب بر آن 
صنعتي كردن سريع اشتراكي نمودن " (سوسياليسم در يك كشور"با توسل به تز ) جناح استالين(

تر حزب كمونيست شوروي و كمينترن و قلع قھرآميز در شوروي و بوروكراتيزه نمودن ھرچه بيش
روسھا برترين "به آمال و آرزوھاي قديمي پوپوليستھاي روس دال بر اينكه ) و قمع كردن مخالفين

   )32(.جامه عمل پوشانيد" مردم جھانند

  حزب كمونيست ايران و تحول آن: كمينترن و مسئله ايران

 ژوئيه 23 كنگره حزب كمونيست ايران در  اولينكنگره انزلي و تشكيل حزب كمونيست ايران ـ
در اين كنگره بود كه .  را بايستي در عين حال نشست اعلام موجوديت آن نيز بحساب آورد1920

كردند نام خود را به  فعاليت مي" حزب عدالت"ھاي ايران كه پيش از اين تحت نام  كمونيست
 نفر اعضاي حزب تحت 20/000 نماينده از طرف 48، تغيير دادند، "حزب كمونيست ايران"

  .رياست آقازاده كنگره را افتتاح نمودند

. شود كه دو گرايش عمده خود را مطرح نمودند ھاي نمايندگان در اين كنگره چنين درك مي از بحث
يكي گرايشي بود كه به طرح مسئله انقلاب مداوم در ايران از طريق سازماندھي شوراھاي دھقاني 

و گرايش دوم، كه مسئله انقلاب ). زاده جناح سلطان(داران بزرگ پرداخت و مبارزه بر عليه زمين
  .اي و عمده بودن مبارزه بر عليه امپرياليسم انگلستان را در دستور كار خود قرار داد مرحله

در حال حاضر در ايران وضعيت انقلابي وجود : "زاده در روز دوم كنگره اعلام نمود سلطان
 در اين رابطه وي )33(".جويند  عمومي در جنبش انقلابي شركت نميھا بطور ندارد زيرا توده

ـ مبارزه عليه 2ـ مبارزه عليه انگلستان، 1: دانست شعارھاي زيرا را به سود انقلاب ايران مي
وي اضافه نمود كه حتي اگر يكي از . داران بزرگ ھا و زمين ـ مبارزه عليه خان3حكومت شاه، 

ھاي او   در مقابل بحث)34(. انقلاب ايران به پيروزي نخواھد رسيداين شعارھا كنار گذاشته شود
  :ابوكف در روز سوم مطرح نمود

اين . توانند عليه انگلستان بكار گرفته شوند و ھم عليه شوروي توده دھقانان ھم مي
ليكن از طريق . امر بستگي به اين دارد كه در چه جھتي بر روي آنان كار شود

داران بزرگ شمال ھم   انجام گيرد در آن واحد ھم زمينكار تھييجي كه به دقت
آن چه بايد توجه جدي ما را بخود جلب . بورژوازي و ھم دھقانان قيام خواھند كرد

. خان و انستيتوسيون قدرت سوويتي در ايران است كند پيدايش مرد انقلابي كوچك
پشتيباني خان  كند و از كوچك اگر بورژوازي امروز عليه انگلستان قيام نمي

ايم و در ايران حكومت سوويتي  نمايد علت آن اشتباھي است كه ما مرتكب شده نمي
براي پايان دادن به اين برخورد قابل تأسف ما بايد به ھمه اھالي . ايم تشكيل داده

كند و  داران را تھديد مي در واقع نه زمين) در ايران(بفھمانيم كه حكومت شوروي 
و نيز نبايد . يز به جنبش آزاديبخش ملي خواھند پيوستآنھا ن. نه بورژوازي را
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امروز جز از يك . ھيچگونه تظاھراتي عليه زمينداران و بورژوازي انجام داد
  )35(.توان سخن گفت مرگ بر انگلستان نابود باد شاه شعار نمي

اي اختلاف اساسي دو گرايش فوق چنانكه در اين نقل قول تبلور يافته در استراتژي سياسي بر
كند لزوم انقلاب ارضي در  زاده به درستي برجسته مي اي را كه سلطان نكته. انقلاب ايران است

لذا او شوراھاي دھقاني را نيروي اصلي مبارزه براي تحول اجتماعي پيشنھاد . ايران است
اما . كند را عمده مي" داران بزرگ زمين"زاده مسئله مبارزه بر عليه  به ھمين دليل سلطان. نمايد مي

ھا بورژوازي و  گرايش مقابل به جاي طرح انقلاب ارضي مسئله ائتلاف سياسي از كمونيست
  . كشد داران بزرگ بر عليه امپرياليسم و شاه را پيش مي زمين

زاده  اي گرديد كه ھسته اصلي آنرا بحث سلطان به ھر رو نشست انزلي موفق به تصويب برنامه
برنامه بعد از بدست دادن يك تحليل از اوضاع اقتصادي . داد درباره تئوري انقلاب ايران تشكيل مي

  :گيرد المللي چنين نتيجه مي داري بين اجتماعي ايران و وضعيت سرمايه

كند كه با   و احوال موقعيتي، با امكانات بسيار وسيع ايجاد ميتمام اين اوضاع... 
اجتماعي ) مرحله(ملي به ) مرحله(توجه به ضعف بورژوازي بايد لامحاله از 

ھمسايگي و نزديكي روسيه پرولتري اين منبع عظيم نيروي انقلابي . تغيير يابد
 دور و نزديك براي جنبش رھايي بخش تمام طبقات ستم ديده و استثمار شده خاور

وارترين  ايران يكي از نمونه. ًاھميتي تقريبا تعيين كننده در بر خواھد داشت
تر از ھر جاي ديگر اين امتزاج و اين ستم  كشورھاي شرق است كه در آن روشن

  .خورد امپرياليستي و بيدادگري استعماري به چشم مي

 ايران كه حزب كمونيست ايران وظايف مشخص ديكتاتوري پرولتاريا را در
اند در حاليكه  ًھاي كارگري آن عمدتا در مناطق مرزي قفقاز و تركستان ساكن توده

در داخل كشور فقيرترين بخش دھقانان و اقشار خرده بورژوازي اھالي تفوق 
  .دھد دارند به شرح زير انكشاف مي

). ملي(اي  رحلهـ طرح انقلاب اجتماعي به عنوان بديل انقلاب م1  :خلاصه اين برنامه چنين است
ـ پيشنھاد 3. ساز انقلاب اجتماعي و تحول ساختي ـ طبقاتي ـ برنامه انقلاب ارضي به عنوان چاره2

اين برنامه با طرح انقلاب . دھي اجتماعي سياسي جامعه دموكراسي شورائي به عنوان تالي سازمان
 سياسي، طرح انقلاب اي پرداخته و در مقابل تز ائتلاف اجتماعي به نفي تئوري انقلاب مرحله

دھي  آيد كه كنگره انزلي به طرح سازمان مي از مفاد اين برنامه چنين بر. كند ارضي را پيشنھاد مي
حكومت شورايي را ) خلق(وفادار بوده و به جاي ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دھقانان 

ن است كه مبارزه نكته جالب ديگر در برنامه حزب كمونيست آ. دھد دستور كار خود قرار مي
داران  ندانسته و مبارزه عليه زمين" بيگانگان"اي خارجي و بر عليه  را پديده" ضد امپرياليستي"

  . داند ھا ، و روحانيت را در عين حال مبارزه ضد امپرياليسم انگلستان نيز مي بزرگ، خان

انويه ـ مارس توان به وضوح در سندي كه در ژ گرايش ديگر درون حزب كمونيست ايران را مي
معروف به تزھاي حيدرعمواوغلي كه انتشارات مزدك آنرا نوشته يكي از ( منتشر شد 1921

  :ملاحظه نمود) داند كارشناسان كمينترن به نام سكاچكو مي
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در مقابل يگانه طبقه ضد انقلابي مالكين بزرگ طبقات زيرين قرار دارند كه ... 
طبقه چند ميليوني كسبه كوچك :  دھقانان ج: چيزان شھر ب بي: بالقوه انقلابيند الف

ًدر چنين شرائطي كه در ايران پرولتارياي صنعتي كاملا غير متشكل . و متوسط
، و ماداميكه نفرت به ...برند است و دھقانان در تاريكي و جھالت بسر مي

ھا كه در نظر خلق ايران منشأ تمامي اين بلايا ھستند، نظر مشترك ھمه  خارجي
تواند بر زمينه  تصور اينكه انقلاب ايران مي) بقه مالكين بزرگجز ط(است 

ًمبارزه طبقاتي بوجود آيد و از ھمان آغاز زير پرچم كمونيستي برود قطعا 
بخش ملي كه ھدفش  انقلاب ايران فقط در شكل نھضت آزادي. نادرست است

ران رھانيدن خلق از اسارت خارجي و تثبيت استقلال كامل سياسي و اقتصادي اي
چنين انقلابي به وسيله . تواند به وجود آيد، و پيروزمندانه تكامل يابد باشد، مي

خرده بورژوازي تجاري كه يگانه طبقه قادر به رھبري سياسي در ايران است، 
ھاي  فقط در جريان بعدي تكامل انقلاب يعني وقتي كه توده. رھبري خواھد شد

ھا متشكل گردند و زير رھبري حزب  وسيع دھقاني بدان ملحق شويد، و اين توده
 كه دشمن مشترك يعني امپرياليسم خارجي كه  كمونيست قرار گيرند، و زماني
كند مغلوب گردد، فقط در اين صورت در جريان  ًتقريبا به تمامي طبقات تعدي مي

تحكيم پيروزي مبارزه عمومي ملي، خصلت مبارزه طبقات زحمتكش پرچم انقلاب 
فراخته و با از سر راه برداشتن ساير طبقات مخالف تا پيروزي سوسياليستي را برا

جريان تكامل انقلاب ايران با منافع انقلاب اجتماعي . نھايي پيش خواھد رفت
جھاني ھماھنگي كامل خواھد داشت، زيرا در وھله اول انگلستان را از ايران 

ران را به طور سازد و سپس اي راند، قدرت امپرياليسم انگلستان را متزلزل مي مي
  )37(.دھد طبيعي و به تدريج به مدار نظام كمونيستي سوق مي

اي  سند بالا به خط مسلط بر كمينترن نزديك بوده و زمينه تئوريك خود را بر بستر انقلاب مرحله 
ايران به مدار نظام " طبيعي و تاريخي"حركت (گرايانه از تغييرات اجتماعي  درك تكامل
ً است و دقيقا در ھمين جاست كه ماركسيسم انترناسيونال سوم، به موازات قرار داده) كمونيستي

  .دارد ماركسيسم انترناسيونال دوم و بلشويسم در خط منشويسم گام برمي

ماندگي جامعه، و  نكته مھم در اينجا مسكوت گذاردن مسئله انقلاب ارضي و تأكيد نھادن بر عقب
حل بيرون آمدن جامعه كشاورزي ايران را  سند بالا راهجالب اين جاست كه . تسلط امپرياليسم است

بيرون كردن "ماندگي به جاي انقلاب ارضي و فروپاشي نظام ارباب ـ رعيتي در  از عقب
كند كه انقلاب ايران دو مرحله  نوشته فوق اين را به خواننده القاء مي. داند ، مي"امپرياليسم انگلستان

سپس ايران را بطور طبيعي به تدريج به "، و "راند از ايران ميانگلستان را "دارد، در مرحله اول 
جالب اينجاست كه حتي فردي مانند تروتسكي كه خود را ". دھد مدار نظام كمونيستي سوق مي

از ابتدا مخالفت كرده بوده " سوسياليسم در يك كشور"و كسي كه با تز " انقلاب مداوم"تدوين كننده 
: كند گرايش غالب بر حزب كمونيست شوروي و كمينترن اتخاذ نمينيز موضعي چندان متفاوت از 

اي به تأكيد بر آمادگي خود در رسيدن به سازش با  ما بايد با استفاده از ھر طريق و وسيله"
  )38(.انگلستان در مورد شرق ادامه دھيم
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  كمينترن و رضا شاه

رن و حزب كمونيست اتحاد براي شناخت از مختصات تئوريك ـ سياسي گرايشات موجود در كمينت
در ايران رخ داد ضروريست كودتاي ) 1920سالھاي (شوروي، درك دو واقعه مھم كه در اين ايام 

  .و به خدمت رسيدن رضا شاه، و ديگر مسئله جنبش جنگل)  ميلادي1921 (1299

سياست اوليه اتحاد شوروي در رابطه با جنبش جنگل حمايت از آن بود، چرا كه شوروي اين 
انعقاد قرارداد شوروي ـ انگلستان و سياست . دانست نبش را مانعي بر سر راه امپرياليسم ميج

، منجر به تغيير اين )رضا شاه" (ضد امپرياليستي"ھاي  خارجي شوروي مبني بر حمايت از دولت
گيري كمينترن و اتحاد شوروي در رابطه با اختلافات دروني  از سوي ديگر موضع. سياست گرديد

كارانه و تحت تأثير اين  ًنيز شديدا محافظه) خان اختلاف حزب كمونيست و كوچك( جنگل جنبش
كرد، حزب  اي كه تا زماني كه شوروي از جنبش جنگل حمايت مي به گونه. سياست شوروي بود

خان فرا خوانده و حمايت از او را در صدر ھمه  كمونيست را به حمايت مطلق از ميرزا كوچك
خان را با  زاده مسئله ائتلاف كوچك حتي ھنگامي كه سلطان. نمود ابي ميمسائل ديگر ارزي

داران بزرگ، خوانين، و روحانيت مطرح كرده و حمايت از چنين ائتلافي را به زير سئوال  زمين
نابودي يك شبه "خان كرده، و  كشيد، كمينترن حزب كمونيست ايران را تشويق به دفاع از كوچك

و (شايد بتوان خطوط عمده سياست اتحاد شوروي . كرد ا، غيرممكن تلقي مير" فئوداليسم در ايران
  :بندي كرد را در رابطه با جنبش جنگل، چنين جمع) كمينترن

ـ دولت شوروي ھيچگاه مسئله انقلاب اجتماعي در ايران را جدي نگرفته بود و پيش از ھر چيز 1
، و دولت انگلستان )رضا شاه(يران اي بر عليه حكومت ا از اين جنبش به عنوان شمشير و لبه

 6 مورخ 151شماره (اي در پراودا  چچرين وزير امور خارجه شوروي در مقاله. كرد استفاده مي
 كميته مركزي حزب كمونيست ايران ضمن تصويب 1920 اكتبر 22در : "نوشت) 1921نوامبر 
بدين سان . ژوائي گذر كنداي خاطرنشان ساخت كه انقلاب ايران ھنوز بايد از مرحله بور قطعنامه

گذاري دولت محلي شوروي  به كوشش در جھت استقرار يك رژيم كمونيستي در ايران كه با پايه
 خوشحالي چچرين از تغيير سياست حزب كمونيست ايران )39(."گيلان آغاز گشته بود پايان داده شد
وي را به مسئله انقلاب اعتقادي دولت شور اي توجيه شده بود، بي كه تحت تئوري انقلاب مرحله

حكومت "البته اين امر تنھا با عدم برقراري . كند اجتماعي در ايران به وضوح بازگو مي
درباره جنبش جنگل كه در ) سفير شوروي در ايران" (رونشتاين"، به اظھارنظر "كمونيستي

شما دارم به خود با آن اميدي كه به دوستي "خان عنوان گرديده، توجه كنيد  اي به ميرزا كوچك نامه
المللي برايتان امكان نيافت با تاكتيك خودتان  دھم كه گوشزد كنم كه بواسطه اوضاع بين اجازه مي

و يا اينكه مملكت را از نفوذ انگليسھا آزاد . دولت را مرغوب و مجبور به برخي تغييرات كنيد
ي است كه از زمان جنگ به الملل كنم كه تقصير شما نيست بلكه بعلت اوضاع بين نمائيد، تكرار مي

و از آنجائي كه ما، يعني دولت شوروي در اين موقع نه تنھا عمليات . اين طرف ناشي شده است
اين است كه شكل سياسي را تغيير و طريق ديگري اتخاذ . دانيم فايده و بلكه مضر مي انقلابي را بي

  )40(."ايم كرده

ھا و  زماني كه در سياست. ديد لستان ميـ دولت شوروي جنبش جنگل را سدي در مقابل انگ2
معادلات ديپلماتيك اين كشور رژيم رضا شاه به عنوان نيرويي ضد امپرياليست وارد گرديد، ديگر 
جنبش جنگل را، و به خصوص شدت گرفتن آن را عاملي در جھت ترسيدن رضا شاه كه 
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ابطه بود كه چچرين وزير امور در ھمين ر. توانست او را به انگلستان نزديك كند، ارزيابي كرد مي
سياست ما در رابطه با ايجاد شرايط خودآگاھي بورژوازي كشورھاي : "خارجه شوروي نوشت 

شرق بوده است، تا به عنوان يك نيرو قادر به ايجاد مانعي بر سر راه خيالات امپرياليسم و ديگر 
ژوازي او را دوست  البته معلوم نيست كه چگونگي خودآگاھي بور)42(."ھا باشد سرمايه

اي كه خواب  مگر تئوري انقلاب مرحله. دھد و مانعي بر سر راه امپرياليسم قرار مي" سوسياليسم"
در ھمين رابطه كار رادك . بيند رسيدن به سوسياليسم را از طريق انقلاب بورژوا دموكراتيك مي

غير ضروري ًبراي دولت شوروي كاملا : "گويد يكي از رھبران حزب كمونيست شوروي مي
در ) دولت شوروي(منافع واقعي او . است كه در ايران يك جمھوري شورايي مصنوعي ايجاد كند

چنين سياستي سبب گرديد كه ." ايران اين است كه آنجا تبديل به پايگاھي براي حمله به باكو نگردد
كه از وحدت دولت شوروي در رابطه با مسئله اختلافات دروني جنبش جنگل نيز تا آنجا پيش رود 

با زمينداران بزرگ در ايران نيز دفاع كند، و دست آخر نيز شكست جنبش جنگل را به گردن 
ھاي جديدي كه شوروي درباره رابطه كمينترن و  نوشته. جناح چپ حزب كمونيست ايران اندازد

ه در زاده قصد داشت كند كه جناح سلطان مسئله شرق انتشار داده است به خواننده چنين القاء مي
را برقرار " ديكتاتوري پرولتاريا"كشوري كه طبقه كارگر آن ھنوز آمادگي نداشته است يك شبه 

. زاده و مصوبات كنگره انزلي است ھاي سلطان  اين در حقيقت تحريف در تاريخ و بحث)43(.سازد
  :گويد خان چنين مي زاده در رابطه با كوچك سلطان

 انقلاب بورژوا دموكراتيك از طريق خان دائر به اجراي درباره مقاصد كوچك
داران بزرگ و فئودالھا تحت اين عنوان كه در مبارزه  جلب خوانين گوناگون زمين

نياز . شد ھا بايد ھمه ملت را متحد ساخت ابراز نگراني مي بر عليه شاه و انگليسي
... توانست بر اين تاكتيك صحه بگذارد به گفتن ندارد كه حزب كمونيست ايران نمي

ھاي ايراني در ترديد بودند، من از جانب كميته  از آنجا كه بسياري از كمونيست
  )44(."مركزي حزب مأموريت يافتم با لنين در اين باره تماس برقرار كنم

جناح (اي كه براي حزب كمونيست  پس مسئله. تأثير ماند اي نداد و بي اين تماس نيز نتيجه
شان در  خوانين و فئودالھاست كه آن نيز از تحليل صحيحمطرح است عدم ھمكاري با ) زاده سلطان

شد براي انجام انقلاب  آخر چگونه مي. گرفت رابطه با نياز انقلاب ارضي در ايران نشأت مي
ارضي با زمينداران بزرگ و خوانين اعتلاف كرد؟ سلطانزاده ھيچگاه زير بار قبول سياستھاي 

  )45(.مبارزه ضد امپرياليستي نرفتكمينترن و دولت شوروي مبني بر عمده بودن 

ھاي ايران درباره آن نيز مانند مسئله  بحث حول ماھيت رضا شاه و سياست كمينترن و كمونيست
گرايش مسلط در كمينترن با . ھاي انقلاب در شرق ايفا نمود جنگل جاي مھمي در تاريخچه بحث

را به فال نيك ) 1299سوم اسفند  (1921كودتاي فوريه " مبارزه ضد امپرياليستي"توسل به مسئله 
اما حتي در درون حزب كمونيست . ارزيابي نمود" مترقي و ضد امپرياليست"گرفته و آن را 
  .ھاي متنوعي حول اين مسئله درگرفت شوروي نيز بحث

. در جريان بود) ماھيت رژيم رضا شاه(اي در شوروي بر سر مسئله ايران   مباحثه1928در سال 
 كه خط مسلط در حزب كمونيست شوروي را (V.A Gurbe- Krezhin)ين گوربو كريژ   ا.و

، تزھاي اساسي خود را در لزوم "كودتا در ايران"اي تحت عنوان  كرد در مطالعه نمايندگي مي
  :دفاع از رضا شاه عنوان نمود
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ـ كودتاي رضا شاه ادامه سنت بزرگ جنبش مترقي و دموكراتيك در ايران است كه سيستم دولت 1
" سليمان ميرزا اسكندري"ھايي مانند  كزي را به ھمراه آورده و بدين دليل حمايت سوسياليستمر

  .را نيز بدست آورده است

ـ بايستي از حكومت رضا شاه دفاع كرد، چرا كه به عنوان يك دولت ناسيوناليست نيروئي بر 2
  .عليه امپرياليسم انگلستان است

ھاي مشابھي كه توسط آتاتورك در تركيه  ه، ھمانند رفرمھاي اقتصادي و اجتماعي رضا شا ـ رفرم3
  .باشد انجام شده، مترقي مي

ضد "آفتاب آمد دليل آفتاب، به روشني مشخص است كه نويسنده به غلط مسحور ماھيت 
از ھر كسي كه سدي بر سر راه انگلستان ايجاد كند بايد "و مدل معروف " امپرياليستي رضا شاه

  .حتي اگر مانند رضا شاه با كمك خود انگليس روي كار آمده باشد. ، شده است"دفاع كرد

به نقد " ايران رضا شاه"اي تحت عنوان   با تدوين مقاله(Vissonov)از سوي ديگر ويسونف 
  :كند نظرات فوق پرداخته و چنين استدلال مي

باشد، و  يـ دولت رضا شاه از ماھيتي بورژوا دموكراتيك برخوردار نبوده، ضد فئودال نيز نم1
  .باشد ھاي كھن جامعه ايران است لذا قابل حمايت نمي چون وابسته به نيروھا و ارزش

دار  ـ سيستم نظامي رضا شاھي نه در خدمت اھداف بورژوا دموكراتيك كه در خدمت اقشار زمين2
. دھد اين را نشان مي... تركيب اجتماعي مجلس و. باشد بوده و كودتا نيز يك تحول انقلابي نمي

ھاي مترقي مانند جنگل و  ارتش نيز يك نيروي انقلابي نبوده و بلكه در خدمت سركوبي جنبش
  .خياباني و لاھوتي قرار گرفته است

ًـ سازماندھي توليد در ايران كشاورزي است و در آن تقريبا چيزي بنام صنعت داخلي وجود 3
  .باشد رضي ميلذا تنھا راه رشد بازار داخلي و صنعت ملي حل مسئله ا. ندارد

تر است اما از آنجا كه پادشاھي پھلوي در خدمت  ـ گرچه سلسله پھلوي از خاندان قاجار مترقي4
  .باشد داران و روحانيت است قابل حمايت نمي زمين

ـ عليرغم باور بسياري دولت رضا شاه توسط حمايت انگلستان به قدرت رسيد و ضد امپرياليست 5
  )46(.باشد نمي

اين مباحثه براي مدتي ادامه يافت اما اتحاد شوروي و كمينترن از موضع اوليه خود عليرغم اينكه 
عدول نكرده، و مسئله در گزارش ھيئت رئيسه كمينترن " رضا شاه ضد امپرياليست"در دفاع از 

  : بار ديگر تائيد گرديد) 192ـ 26(

وجه آن اش فعاليت اصلي خود را مت رضا شاه به رغم گرايشھاي سزار مآبانه... 
داري بوجود  ساخته است كه حزب نيرومند متحدي با اساس بورژوا ـ سرمايه

جنبش ملي ... ما در ايران شاھد مراحل پديد آمدن بورژوازي صنعتي ھستيم. آورد
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زيرا امپرياليسم انگليس به رشد و انكشاف . يابد در ايران بدون وقفه انكشاف مي
سرمايه ملي در مبارزه خود براي سرمايه ملي در ايران علاقمند نيست اين 

تفويض سلطنت . تواند به اتحاد شوروي تكيه كند انكشاف و مستقل خويش تنھا مي
. ايست در دگرساني ايران به يك جمھوري بورژوا ـ دموكراتيك خان مرحله به رضا

   )47(...تواند متوقف گردد جنبش آزادي بخش ملي در اين مرحله نمي

  ايرانكنگره دوم حزب كمونيست 

 در اروميه و در شرائطي برگزار گرديد كه جناح استالين ـ بوخارين از 1927اين كنگره در سال 
سوسياليسم در يك "دروني حزب كمونيست اتحاد شوروي پيروز بيرون آمده و تز " مبارزه"

ھم زمان جناح . رفت مي" به پيش"رقيب  المللي بي در عرصه جنبش كمونيست بين" كشور
درون حزب كمونيست ايران تقويت شده و در موضع رھبري ) دوست نزديك استالين(عمواوغلو 
زاده و  ًاصولا از ھنگام تشكيل حزب كمونيست ايران اختلاف بين جناح سلطان. قرار گرفت

عمواوغلو وجود داشت تا جائيكه حيدرخان و كميته قفقاز كميته مركزي منتخب كنگره اول را كه 
عليرغم اين امر . بود به رسميت نشناختند... وري آقازاده چنلگريان و هزاده پيش مركب از سلطان

پس از يك . كميته مركزي در جلسات كمينترن شركت كرده و در آنجا به رسميت نيز شناخته شد
سري درگيريھا كه طي آن كمينترن كميته مركزي را و حزب كمونيست آذربايجان شوروي از 

 كمينترن تصميم گرفت كه كميته 1921جام در ھفتم اكتبر كردند سران كميته باكو حمايت مي
كميته مركزي كه : "مركزي را كه جناح مخالف تشكيل داده بود تحت شرائطي به رسميت بشناسد

شود كه نمايندگان خراسان،  در نشست باكو برگزيده شده بود بدين شرط به رسميت شناخته مي
  )48(."زاده و جوادزاده را به عضويت بپذيرد سلطان

ترين نماينده جناح  توان برجسته زاده را مي سلطان. كنگره اروميه در چنين شرائطي برگزار شد
او گرچه در ابتدا و براي مدت كوتاھي در ارزيابي . انقلابي حزب كمونيست ايران محسوب كرد

مبارزه  "شاه دچار اشتباه گرديد اما پيوسته مبادي انقلاب اجتماعي و عليه خط از ماھيت دولت رضا
او در كنگره اول به . گرديد بود كه توسط جناح مسلط بر كمينترن مطرح مي" ضد امپرياليستي

ًطرح مسئله انقلاب ارضي در ايران پرداخته، شديدا در مقابل جناحي از حزب كه عقيده داشت كه 
يه داران شمال بورژوازي و دھقانان را به مبارزه عل توان زمين از طريق دخالت فعال مي"

)49(."نبايستي عليه مالكين ارضي و بورژوازي اقدام كرد"و " امپرياليسم انگلستان كشانيد
شديد  

نظرات . (داران بزرگ پافشاري نمود ايستادگي نموده و عليه ھمكاري با فئودالھا و زمين
گل الله خان در رابطه با جنبش جن ھاي آنارشيستي احسان اي با سياست زاده ھيچگونه رابطه سلطان

  ).نداشته است

در كنگره دوم اما بعلت شرايط جديد و سلطه جناح استالين بر حزب كمونيست شوروي و كمينترن 
در اين كنگره براي اولين بار تمايز بين . نظرات حيدرعمواوغلو برجستگي بيشتري پيدا كرد

 كنگره موضع  عليرغم تسلط جناح استالين اين)50(.و ملي مطرح گرديد) كمپرادر(بورژوازي دلال 
  :محكمي را در رابطه با حكومت رضا شاه اتخاذ نمود و اعلام داشت

خان معنايش سقوط حكومت فئودالھا و استقرار حكومت  اي را كه كودتاي رضا چنين نظريه"
  )51(".الوقت و ضد انقلابي محسوب داشت اي آپورتونيستي ابن بورژوازيست بايستي بلاشك نظريه
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  :خويش راجع به ساخت طبقاتي جامعه ايران چنين اظھار نظر نمودكنگره دوم در مصوبات 

ًساختمان طبقاتي ايران معاصر موقتا به مقاصد ارتجاعي انگليس و رضا شاه كمك 
طبقه حاكمه مھم يعني ملاكين عمده صاحب و ارباب حقيقي مملكت . نمود
 با رسته قابل ذكر بوده و بورژوازي دلال رل بورژوازي صنعتي غير... باشند مي

فوقاني بورژوازي كه متكي بر كاپيتاليسم خارجي است مانند روحانيون در دست 
ايران امروز به دو صف ... ھاي خارجي بوده و خواھد بود ارتجاع و امپرياليست

متخاصم تقسيم گرديده است در يك طرف ملاكين يعني طبقه حاكمه و طرفداران 
قسمت (ر عمليات با ملاكين شريكند تر آنھائي كه د آنان و يا به عبارت صحيح

و در طرف ديگر كارگران دھاقين و صنعتگران بورژوازي ) فوقاني بورژوازي
  .)52(كوچك و قسمت خيلي زياد بورژوازي متوسط

كنگره با توجه به تحليل تئوريك خود از ساخت طبقاتي جامعه و چگونگي آرايش نيروھاي 
ھيت انقلاب ايران و تاكتيك و استراتژي آن به تصويب اجتماعي در ايران تزھايي در رابطه با ما

  .رسانيد

  .ـ حزب انقلابي ملي ايران بايد حزب اتحاد انقلاب كارگران و دھاقين و بورژوازي كوچك باشد1

  .ـ اساس آن بايد تشكيلاتي باشد كه حزب كمونيست ايران در آن نقش رھبريت را بازي كند2

اندازي ننموده و  اسي و تشكيلاتي حزب كمونيست ايران دستـ اين حزب بايد بر ضد استقلال سي3
  .شود وي را به مظيقه نياندازد براي تنقيدات از اشتباھاتي كه در مبارزه انقلابي مي

مصوبات كنگره دوم حزب كمونيست ايران تغييرات مھمي را در رابطه با تئوري انقلاب ايران در 
آنھا نفي نيروي دھقانان به عنوان نيروي محركه انقلاب كه مھمترين . برنامه كنگره اول ايجاد كرد

كنگره دوم طرحي را . و شوراھاي دھقاني به عنوان شكل سازماندھي اجتماعي انقلاب است
. دو تاكتيك سوسيال دموكراسي است"ھاي لنين در  كند كه به ميزان زيادي شبيه بحث پيشنھاد مي

ورژوازي متوسط را نيروي محركه انقلاب دانسته دھقانان كارگران خرده بورژوازي و بخشي از ب
برنامه كنگره دوم از . داند و ديكتاتوري دموكراتيك آنان را شكل سازماندھي سياسي انقلاب مي
دھد شباھت زيادي با طرح  سوي ديگر با توجه به اھميت فراواني كه به نقش حزب كمونيست مي

ز سوي كمينترن به عنوان بديل سوسياليسم در كه چند سال بعد ا" اي ھاي توده دموكراسي"تئوري 
برنامه كنگره دوم با كمي تفاوت ھمان برنامه . يك سري از كشورھاي اروپاي شرقي گرديد دارد

جمھوري "اي معتقد بود و مسئله  اكثريت نيروھاي چپ ايران كنوني است كه به انقلاب مرحله
  .اند را در دستور كار خود قرار داده" دموكراتيك خلق

اما آنچه كه در رابطه با برنامه تصويب شده در كنگره دوم حزب كمونيست ايران اھميت دارد 
در محتواي اين برنامه و طرحي است كه در آن ايام اتحاد ) از كمينترن(وجود يك استقلال نسبي 

انگيزي مانند  برنامه بر سر مسايل بحث. شوروي براي كشورھايي مانند ايران ارائه داده بودند
ماھيت دولت رضا شاه و برخورد به مسئله ارضي موضعي مغاير با خط مسلط در كمينترن اتخاذ 

اين نكته را . نموده موضعي ميانه نسبت به برنامه اول حزب و خط غالب در كمينترن پيشه نمود
  .حزب كمونيست ايران مصوب كنگره دوم مشاھده نمود" پروگرام عمليات"توان بوضوح در  مي
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اش محو و انحلال كامل بقاياي  ب زراعتي در شرايط حاضر لازمهانقلا... 
فئوداليسم و حكومت روحانيت و دموكراتيزاسيون اساس كليه بنيان حيات ايران 

براي اجراي پيشرفت فاتحانه انقلاب زراعتي مبارزه كردن دھاقين به تنھا و . است
بين خود تصرف حكومت بدست خود در دھات و ضبط و تقسيم اراضي اربابي 

كافي نبوده بلكه لازم است كه دھقانان با داشتن اتحاد محكم با طبقات انقلابي 
... مبارزه خود را اجرا نمايند) كارگران صنعتگران و بورژوازي كوچك(شھرھا 

لازم است كه در آتيه انقلاب ايران در تحت رھبريت فكري و تشكيلاتي پرولتاريا 
   .)53(...تشكيل يافته و توسعه يابد

  ھاي پنجم و ششم كمينترن  كنگره

اي در رابطه با طرح انقلاب در شرق روي نداده و بيشتر  در كنگره پنجم مسئله قابل ملاحظه
ھاي  اما در فاصله زماني بين كنگره. زد ھا حول مسائل احزاب كمونيستي اروپايي دور مي بحث

ھاي مھم را در ميان كادرھاي  جناح استالين يك سري تصفيه. پنجم و ششم وقايع مھمي رخ دادند
برگزيده شده بودند ) 1924(رھبري حزب كمونيست اتحاد شوروي و كمينترن كه در كنگره پنجم 

كپ  زينويف صدر كمينترن، شل اكت روزنبرگ، فيشروبن. توسط جناح استالين كنار گذاشته بودند
ر ژيرال، دوريو، لوزات، بورديگا، چن توسيو، شفلو، كامنف، تروتسكي توانست سيل ن روي،  . م

 نفر، ده نفرشان در مقام 18از اين . گان بودند از جمله تصفيه شده... ھوگلند، ليكبوم، ساموتيسون و
  .رھبري كمينترن بودند

گرديدند، چھار سال بعد برگزار  ھا كه ھر ساله برگزار مي كنگره ششم برخلاف ديگر كنگره
فرمولبندي معروف . ره محل مانور بسياري پيدا نمودخط راست و سازشكارانه در اين كنگ. گرديد

در اين " اگر بورژوازي جلو حركت و تبليغ كمونيستھا را نگيرد بايستي از او پشتيباني نمود"
ھنوز بعد از تجربيات تراژديك ايران، تركيه، چين، كره، و غيره كمينترن . كنگره طرح گرديد

ًقبلا كومين دانك را . كرد ھاي انحرافي گذشته مي تاحزاب كمونيستي را تشويق به پيروي از سياس
كنگره سعي زيادي داشت كه اشتباھات . داد به عنوان حزب ھوادار كمينترن به صفوف خود راه مي
بونتينگ . تواند نقش خود را پنھان نمايد خود را به گردن احزاب محلي اندازد و تا جائيكه مي

)Bunting ( ھاي كمينترن در رابطه با استراتژي انقلاب  به سياستاز افريقاي جنوبي در اعتراض
  .در كشورھاي مستعمره و نيمه مستعمره به نقد طرح پيشنھادي كمينترن پرداخت

شود كه دو نيروي انقلابي  در آن اشاره مي. من طرح پيشنھادي كمينترن را خواندم
 داري مادر و ديگري اصلي وجود دارند يكي پرولتارياي كشورھاي سرمايه

كارگران ما فقط . كنم من به وجود چنين تمايزي اعتراض مي. ھاي مستعمرات توده
برنامه پيشنھادي براي مستعمرات فقط ... ھاي ساده نيستند آنھا پرولتر ھستند توده

اي به پرولتارياي  كند ھيچ اشاره وظيفه مبارزه عليه امپرياليسم را تجويز مي
كارگران مستعمرات به عنوان يك طبقه مستعمرات ندارد به نيروي طبقاتي اين 

  .)54(علمي ھستند آنھا محكوم به بي

ً تدوين گرديده بود تقريبا ھيچ (Kuusines)طرح پيشنھادي كنگره كه توسط بوخارين و كوزينس 
محلي براي انقلاب در كشورھاي مستعمره و نيمه مستعمره قائل نبوده و با تأكيد بيش از حد بر 
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را بر " خلق"گرفت و تنھا مبارزه  ًع اميد ھرگونه تغيير را عملا ناديده ميماندگي اين جوام عقب
نمايندگان ھندوستان و ايران به شدت با طرح . داد عليه امپرياليسم در دستور كار آنان قرار مي

نازاريان نماينده ھندوستان اظھار داشت . پيشنھادي مخالفت كرده و نظرات خود را عنوان نمودند
  :كه

طرح پيشنھادي گفته شده كه مستعمرات و نيمه مستعمرات براي دوران در ... 
باشند زيرا كه آنھا نقش مناطق روستايي دنيا را نسبت به كشورھاي  انتقالي مھم مي

بندي  كنم كه اين فرمول من فكر مي. كنند صنعتي كه شھرھاي دنيا ھستند بازي مي
و نيمه مستعمرات بخشي نيست اگر ما بگوئيم كه مستعمرات  چيز رضايت
داري موجود  اند اين بدان معني است كه در آنھا ھيچ تكامل سرمايه روستاھاي دنيا

  .)55(نيست

  :و شرقي نماينده ايران افزود

در گزارش خود رفيق بوخارين درباره برخورد احزاب كمونيست اروپاي غربي 
 در ايران ھيچ حزب سوسيال. درباره احزاب سوسيال دموكرات صحبت كرد

دموكراتي وجود ندارد اما احزاب مشابه مانند سوسياليست ـ ناسيوناليست و غيره 
در سالھاي . براي مدت مديدي ما در يك بلوك با حزب سوسياليست بوديم. داريم

ًاخير اين حزب به نمونه بارز اپورتونيسم بدل گرديد و عملا بر عليه حزب 
ياليست ھيچگاه يك حزب حزب سوس. كمونيست بوده و به آن خيانت كرده است

اما حزب كمونيست در آينده نه چندان دوري به نمايش . اي نبوده و نخواھد بود توده
متأسفانه كمينترن ھيچ . برخي از اعضاء اين حزب خاتمه خواھد داد... ھا و بازي

  .)56(نوع خط مشخصي در رابطه با اين مسئله ندارد

ره با طرح بحثي پيچيده درباره تئوري امپرياليسم زاده بود كه در اين كنگ اين در واقع سلطان
نقطه نظرات . نظرات بوخارين را به نقد كشيده و طرح پيشنھادي كمينترن را به زير سئوال كشيد

زاده درباره تئوري امپرياليسم بيشتر به آراء ھيلفردينگ شباھت داشت و تمام سعي بوخارين  سلطان
  . را ضد تئوري امپرياليسم لنين قلمداد كنددر مباحثه با او اين بود كه نظرات او

  :زاده در بحثي پيرامون نقدي بر برنامه پيشنھادي اظھار داشت سلطان

رفقا ھنگاميكه من تزھا را دريافت داشتم و شروع به قرائت آنھا نمودن براي يك 
لحظه تصور كردم كه در مسكو نبوده و بلكه در يكي از مستعمراتي كه تزھاي 

من سعي كردم . باشم گويد مي  درباره آنان سخن مي(Kuusiness) رفيق كوزينس
تا ايران را در اين طرح كه كليه كشورھاي مستعمره و نيمه مستعمره را در چھار 

چگونه با واقعيت ايران ) اين طرح. (گروه جاي داده است قرار دھم اما موفق نشدم
ًورائي فورا در ايران ايجاد باشد كه يك جمھوري ش پذير مي خواند؟ آيا اين امكان مي

بايستي ديكتاتوري دموكراتيك دھقانان و  شود و يا اينكه روز بعد از انقلاب مي
كارگران را برقرار ساخت؟ آيا ما قادر ھستيم كه انقلاب ارضي را در ايران تحقق 

متأسفانه من ھيچ پاسخي در . بخشيم و يا اينكه بايستي در اين مورد سكوت نمائيم
كنم كه  من فكر مي. كنم اند دريافت نمي اين سئوالھا كه بسيار براي ما مھمجواب به 
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. طرح رفيق كوزينس بيش از حد كلي بوده و در آن ھيچ درك عملي وجود ندارد
اند كه مشكل بتوان ھر يك  بندي شده گروه) در اين طرح(كشورھاي مذكور چنان 

ن ھستم كه رفقاي ترك ما نيز مطمئ... شان قرار داد از آنان را در جايگاه شايسته
  .)57(باشند دچار ھمين مشكل مي

زاده داده نشده و طرح پيشنھادي به  اگر چه در اين كنگره پاسخ روشني به سئوالھاي نقادانه سلطان
قالب منسجم " اي ھاي توده دموكراسي"تصويب رسيد اما كمي بعد كمينترن با طرح تئوري 

" دان تاريخ زباله"جمھوري شوراھا به . رات خود پيدا نمودھا و نظ تئوريكي براي توجيه سياست
سازماندھي سياسي و اجتماعي شورايي نيز . جايش را گرفت" ھاي خلقي دموكراسي"سپرده شد و 
ديكتاتوري حزب بر طبقه . انقلابات خلقي به رھبري حزب طبقه كارگر بايگاني شدند"تحت طرح 

كه سازماندھي اجتماعي را ھمانند " انقلاب"ي اين نوع تئور. و تمام خلق برقرار گرديد
انگيخته و حتي سازمان يافته  بوروكراتيزه كرده و امكان ھرگونه حركات خود" سوسياليسم موجود"

سوسياليسم در "ھما مدل دست دوم . داند مي" خلق"نمايد و حزب را قيم  طبقه را در جامعه نفي مي
در اواخر " اي ھاي توده دموكراسي"ي تئوري عجيب نيست كه طرح نھاي. باشد مي" يك كشور

 ھم زمان با به سرانجام رسيدن فرآيند بوروكراتيزه شده مطلق سازماندھي جامعه در 1930سالھاي 
توان در يك جمله محصول صادراتي  را مي"اي  ھاي توده دموكراسي. "كشور شوروي انجام گرفت

ھاي شوروي به عنوان  ھا و آكادميسين ندانست كه تئوريسي" سوسياليسم در يك كشور"ساختمان 
   .اند تجويز نموده" برادر"نسخه براي كشورھاي 

  اي، بديلي براي سقط جمھوري شوراھا ھاي دموكراتيك توده جمھوري

را بايستي سالھايي دانست كه ديگر دوران انتقالي ) 1936(و ھفتم ) 1928(دوران بين كنگره ششم 
راه به سيستم ...) سازماندھي شورايي فعليت انقلاب(اكتبر تحول دستاوردھاي تاريخي انقلاب 

ساختمان استاليني "دھد كه امروزه معروف به  ھاي اجتماعي مي ھا و برنامه جديدي از تئوري
  . گرديده است" سوسياليسم در اتحاد شوروي

سياست جديد با خيزش . توسط كمينترن بود" چپ"از خصوصيات بارز اين سالھا يكي گردش به 
ارزيابي " برادر دوقلوي فاشيسم"ھا را به عنوان  فاشيسم در اروپا ھمراه بود سوسيال دموكرات

فاز سوم بر . بود" فاز سوم"طرح تز مشھور " گردش به چپ"ھاي دوران  از ديگر ويژگي. كرد
داري جھاني  اساس تزھاي مصوبه در پلنوم دھم كمينترن به عنوان آخرين فاز زندگي سرمايه

مولوتف مرد دست راست استالين اعلام داشت كه تاريخ فاز چھاري را شاھد . گرديده بودارزيابي 
ترين موضع ممكن افتاد و دوراني  تحت تأثير چنين تزھاي جبرگرايانه كمينترن به چپ. نخواھد بود

را كه جوش و خروش انقلابات جھاني فروكش كرده بود به عنوان عصري كه با انقلابات جھاني 
از اين رو ھرگونه اتحاد . ھاي غربي فاشيستي خواھد شد ارزيابي كرد ده و تمامي حكومتھمراه بو

را به عنوان خيانت به طبقه كارگر تلقي ) ھا سوسيال دموكرات" (سوسيال فاشيستھا"مبارزاتي با 
  .كرد

= ھا شد، سوسيال دموكرات بنابراين تحليل ھيچ گرايش ديگر كارگري به رسميت شناخته نمي
سنديكو فاشيست به حساب = ھا آناركو فاشيست و سنديكاليست= ھا ، آنارشيست ل فاشيستسوسيا
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نتايج مخربي را كه اين تئوري نوظھور بر سر انقلابات اسپانيا و غيره آورد از بحث ما . آمدند
  :ھا را چنين مطرح ساخت پلنوم دوازدھم كمينترن سرانجام وظايف كمونيست. خارج است

شان را به سمت سوسيال دموكراسي  بايستي نوك حمله ابراين ميشعبات كمينترن بن
وارد آورند زيرا ايزوله شدن سوسيال دموكراسي از پرولتاريا يك پيش شرط كسب 
حمايت اكثريت طبقه كارگر بوده و لذا پيش شرط پيروزي عليه فاشيسم 

  .)58(باشد مي

ا از فاشيسم آلمان خورد و اطمينان جالب اينجاست كه ھنگاميكه پرولتارياي آلمان شكست نھايي ر
ًرھبران شوروي از شعله كشيدن انقلاب در اروپا از بين رفت گرايش مافوق چپ كمينترن كاملا 

داري تائيد گرديد بلكه حتي صحبت از  نه تنھا اعتقاد به فاز چھارم سرمايه. براست تغيير موضع داد
فرناندو كلودين . آميز به ميان آمد ي صلحداري به سوي جامعه فردا ھمكاري سوسياليسم و سرمايه

در سياست خارجي استالين دو نوع . )59(كند سياست خارجي دوران استالين را بدينگونه تعريف مي
گرفت و   را در بر مي1920ھاي آخر دھه  استراتژي اول كه سال. استراتژي قابل ملاحظه است

 بود بر اساس تقدم منافع دولت شوروي فرموله شده" سوسياليسم در يك كشور"تحت مباني تئوري 
استراتژي دوم كه پس از . الشعاع قرار دادن ھر عمل انقلابي در جھت اين رابطه بود و تحت

شكست نھايي پرولتارياي آلمان توسط فاشيسم اتخاذ شد تحت تأثير عدم اعتماد به ھر گونه جنبش 
بنابراين . پرداخت" ني امپرياليسماستفاده از تضادھاي درو"انقلابي در اروپا به طرح مسئله 

بايستي با در نظر گرفتن اصل استفاده از تضادھاي دروني  سياست ھر عمل انقلابي در جھان مي
ھاي انقلابي به خاطر  وجه مشترك ھر دو استراتژي قرباني كردن جنبش. امپرياليسم صورت گيرد
 استراتژي اول اما در شرائط توان نتيجه عملي استراتژي دوم را مي. منافع دولت شوروي بود

توان در امضاء معاھده شوروي ـ آلمان  بيان روشن اتخاذ استراتژي دوم را مي. ديگري دانست
امضاء چنين قراردادي كه بر مبارزه ضد فاشيستي محدوديت زيادي بر جاي . ھيتلري مشاھده كرد

) آلمان، انگليس، آمريكا(ھا  تگذاشت تنھا با توسل به تز استفاده از تضادھاي دروني امپرياليس مي
  .به منظور خريدن زمان براي دولت سوسياليستي شوروي قابل توجيه بود

اما نتايج واقعي سياست جديد استالين را بايستي پس از شروع حمله آلمان نازي به شوروي و 
 در رابطه اي را تشكيل اتحاد جديد فاز تازه. بوجود آمدن اتحاد ميان شوروي و متفقين مطالعه نمود

در مركز اين سياست تز .  احزاب كمونيست در سطح جھان بوجود آورد ھا و استراتژي با تاكتيك
ھا و تمامي  قرار داشت كه ميبايستي در سراسر جھان توسط اتحاد كمونيست" اي ھاي توده جبھه"

ان يك تاكتيك ھايي تنھا به عنو البته در اين تز تشكيل چنين جبھه. نيروھاي ضد فاشيسم تشكيل شود
ًمقطعي مورد نظر نبود بلكه عملا استقلال و منافع احزاب كمونيستي و طبقه كارگر را در جھان 

استالين خود . كرد دست بسته تقديم بورژوازي كشورھايي كه در جبھه مخالف آلمان قرار داشتند مي
شد بلكه جنبه با نه تنھا موقتي و زودگذر نمي" اتحاد بزرگ"گيري اين  اعلام داشت كه شكل

داري و كمونيسم شروع به حركت در جھت  سرمايه"حتي صحبت از آن شد كه . )60(درازمدت دارد
خلاصه اينكه كشورھاي بدتر از فاشيسم سابق . )61("اند آميز آينده در كنار يكديگر كرده جامعه صلح

جالب آنكه با (گرديدند به يكباره تبديل به متحدين پرولتاريا ) ھنگام عقد قرارداد شوروي ـ آلمان(
به نطق ژدانف در . تبديل شدند" امپرياليست خونخوار"ًشروع جنگ سرد ھمين كشورھا مجددا به 

  .)62()اولين نشست كمينفرم رجوع گردد
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در مطالعه تحول استراتژي كمينترن و مسئله " اي ھاي توده جبھه"نتايج عملي و تئوريك سياست 
خلق " اي ھاي توده جبھه"فضايي كه سياست .  برخوردار استاي انقلاب جھاني از جايگاه ويژه

كرده بود و توھمي كه توسط دستگاه استاليني ايجاد شده بود چنان تأثيري داشت كه حتي برخي از 
ًاحزاب كمونيست قصد داشتند در شرايط جديد خود را منحل كرده و كاملا در اختيار بورژوازي 

" اي ھاي توده جبھه" شايد بتوان مھمترين پيامد تئوريك سياست با اين وجود. ضد فاشيسم قرار دھند
به عنوان تالي گذار به سوسياليسم در كشورھاي اروپاي شرقي " اي دموكراسي توده"را تئوري 

بوجود آمدن (اھميت اين امر در بعد جھاني . ، دانست)كه ارتش سرخ در آنجا حضور داشت(
، و چه در رابطه با ...)ستان چكوسلواكي لھستان وـ آلمان شرقي مجار" اي دموكراسي توده"

در " چپ موجود"و تلاش " اي جبھه توده"بيرون آمدن حزب توده از دل سياست (انقلاب ايران 
حل انقلابي در ايران  ـ جمھوري خلقي ـ به عنوان راه" اي دموكراسي توده"ايران براي برپايي 

  .امروز مورد ملاحظه است

بر اين پيش فرض استوار است از آنجا كه قدرت سياسي و " اي وكراسي تودهدم"پايه اصلي تئوري 
از بين ) كشورھاي اروپاي شرقي از جنگ فاشيسم(دار در فرآيند رھايي  مالي اوليگارشي زمين

ھايش قطع گرديده است يك ھمكاري  رفته و پايه اقتصاديش توسط مصادره و ملي نمودن سرمايه
قانان كوچك و بورژوازي صنعتي و تجاري و كشاورزي متوسط به درازمدت بين طبقه كارگر دھ

در اين فرآيند بخش ملي شده به . عنوان بخشي از فرآيند گذار تدريجي به سوسياليسم ممكن است
دھقانان كوچك نيز به تدريج و . دارانه نزول خواھد كرد رشد خود ادامه داده و بخش سرمايه
. اي سوسياليستي استوار خواھد شد  كشانيده شده اقتصاد بر پايهداوطلبانه به سوي شكل توليد تعاوني

آميز و تكاملي و در  البته در اين فرآيند مبارزه طبقاتي نيز ادامه خواھد يافت اما به شكلي صلح
القاء " تالي نوين گذار به سوسياليسم"دركي كه چنين . )63(درون يك سيستم دموكراتيك پارلماني

مردن سوسياليسم با دولتي نمودن وسايل عمده توليد و رشد صنعت و كند چيزي جز يكي ش مي
اما آنچه كه در اين تئوري نوظھور است گذار به چنين سوسياليسمي با . تواند باشد كشاورزي نمي

در اين رابطه . است) دار به غير از اوليگارشي زمين(ًھمكاري تقريبا تمام طبقات جامعه 
براي گذار به سوسياليسم ديكتاتوري پرولتاريا " ادعا نمود كه ديميتريوف تا آنجا پيش رفت كه

اما اكنون در بسياري از كشورھا مسئله رسيدن به سوسياليسم در ) 1919در سال (ضروري بود، 
ھاي مترقي خلق  گرو ھمكاري بين طبقه كارگر دھقانان، ابزارمندان، روشنفكران و ديگر بخش

اي بھتر از لھستان و  ست كه چنين دركي از سوسياليسم ثمرهجاي تعجبي ني. )64("قرار گرفته است
  .نداده است... چكوسلواكي و

*        *         *   

. تأثيرات عملي و تئوريك استراتژي جديد كمينترن در ايران جاي مطالعه و تعمق فراوان دارد
اي آغاز حزب توده در سالھ. تحت غلبه چنين استراتژي ممكن گشت" حزب توده ايران"تشكيل 

با " اي ھاي توده جبھه"ھاي اتحاد شوروي و مبلغ و مشوق پيگير  تشكيلش بلندگوي تبليغاتي سياست
گذاري حزب  حتي عدم توافق اتحاد شوروي با نام. شركت ھرچه وسيعتر نيروھاي ضد فاشيسم بود

در راستاي ًبه حزب كمونيست و قرار دادن شاھزاده سليمان ميرزا در رھبري حزب توده نيز دقيقا 
اي  ًاصولا ساخت جبھه. پيروي از استراتژي آن زمان حزب كمونيست اتحاد شوروي بوده است

حزب توده و درخواست حزب براي پيوستن تمام اقشار خلق به آن نيز تحت تأثير مستقيم ايجاد 
ستان حوزه نفوذ انگل(عدم فعاليت حزب توده در مناطق نفتي جنوب . بوده است" اي ھاي توده جبھه"
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چيزي جز بيان پياده نمودن ... تا پايان جنگ، شركت در كابينه قوام و) متحد آن روز اتحاد شوروي
مسئله استفاده از تضادھاي دروني (ھاي دوران جنگ جھاني اتحاد شوروي در ايران نبوده  سياست

اب رشد بعدي حزب توده ايران نيز در شرايطي انجام گرفت كه از يك سو احز). امپرياليسم
ھاي ديكته شده از مسكو بدل گرديده بودند و از طرف ديگر  به مجريان سياست" كمونيست"

ھاي مذكور به جز حفظ منافع دولت شوروي ھدف ديگري نداشت حزب توده را به عنوان  سياست
نمونه بارز اين امر را در تبليغات حزب توده (يك سازمان دلال خارجي در ايران معرفي نمود، 

  ).توان ملاحظه كرد ي امتياز نفت شمال به اتحاد شوروي ميبراي اعطا

ھاي  گرچه حزب توده ايران توانست با استفاده از تجربيات حزب كمونيست در امر تشكيل اتحاديه
اما . كارگري به عنوان يك نيروي قابل ملاحظه اجتماعي در عرصه سياست خود را مطرح سازد

...) زاده و سلطان(ان باقي مانده بود نه گرايش انقلابي آن متأسفانه آنچه كه از حزب كمونيست اير
. گرديده بود" سوسياليسم در يك كشور"بلكه گرايشي بود كه به نقد تسليم روابط ارباب و رعيتي 

. ھاي استاليني گرديده و به قتل رسيده بودند ً ايران قبلا دچار تصفيه  ھاي انقلابي چرا كه كمونيست
) كامبخش نمونه كامل اين افراد بود(اشتگان علي اف و سفارت شوروي بودند آنچه كه مانده بود گم

بنابراين آنچه كه به سازشكاري نوكر صنعتي و خيانت معروف است ھمه محصولات دوران 
تنھا بر " رويزيونيسم مدرن"خروشچف و . رھبري استالين بر جنبش جھاني كمونيستي بوده است

  .گرديدند" سوار"برايشان فراھم آورده بود " رفيق استالين"اي كه  كشتي آماده

داند چه براي گفتن  مي" سنن انقلابي رفيق استالين"ايران كه خود را وارث " چپ موجود"حال 
با حزب " سمبل مبارزه"كه در آن واحد خود را " چپ موجود"دارد؟ آيا براستي معماي كھنه شده 

و " فدائيان"ًگرديده است؟ آيا واقعا آنطور كه داند، كلاف سردرگمي ن توده پيرو راه استالين مي
ايسم در ايران را تحت  زدايي از پديده توده شود فرآيند افسانه پندارند مي و ديگران مي" راه كارگر"

سوسياليسم در يك "اي بين دفاع از  آيا براستي رابطه. افسانه سازي استاليني واقعيت بخشيد
ايسم موجود  ، و تئوري توده"اردوگاه"و وجود " جمھوري دموكراتيك خلق"، تئوري "كشور
بوده است؟ اينھا " اردوگاه"حزب توده به جز پيروي از خط " گناه"باشد؟ و در اين صورت آيا  نمي

پاسخ . ھاي انقلابي ايران قرار داشته است و دارد اند كه سالھاست پيش روي كمونيست سئوالاتي
جدي نگرفتنشان نيز عقب انداختن پروژه سوسياليستي . اي انقلابي و سوسياليستي است بدان وظيفه

، در )فدائيان پيش از انقلاب(ايسم تنھا فاجعه را عقب خواھد انداخت  فرار از توده. و انقلابي است
اي نزديك اما در موازات حزب توده به زندگيش ادامه خواھد  در فاصله" چپ موجود"بھترين وجه 

 .*داد
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